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جامعۀ بی خانواده، جامعۀ آشـفته‌ای است، 

جامعـۀ نامطمئنـی اسـت. جامعـه‌ای اسـت 

کـه در آن مواریـث فرهنگـی و فکـری و عقایـد 

نسـل‌ها به یکدیگر آسان منتقل نمی‌شود. 

جامعـه‌ای کـه در آن تربیت انسـان به‌راحتی و 

روانی صورت نمی‌گیرد. اگر جامعه‌ای خانواده 

نداشته باشد یا خانواده در آن متزلزل باشد. 

خـود  پرورشـگاه‌های  بهتریـن  در  انسـان 
پـرورش پیـدا نخواهد کـرد.1

نیست،کودک  نوجوان  نبود،  که  خانواده 

صالح  زن  و  مرد  نیست،  انسان  نیست، 

تجربیات  انتقال  نیست،  اخلاق  نیست، 

مثبت و خوب و باارزش نسل گذشته به 

نسل بعد نیست.2 

خانواده که نبود، مرکز تولید ایمان و دین‌باوری 

دیگر نیست.3 

پـیـام فرماندهپـیـام فرمانده
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پی‌نوشت
1  . خطبۀ عقد، ۱۳۷۷/۱۰/۲۹.
2  . خطبۀ عقد، ۱۳۷۹/۳/۳۰.
3  . خطبۀ عقد، ۱۳۷۲/۱۱/۱۲.
4  . خطبۀ عقد،  ۱۳۷۹/۱۲/۲۱.

جوامعی که در آن خانواده سست و بی‌بنیاد 

نمی‌شود  تشکیل  اصلاً  خانواده  یا  است 

تشکیل  اگر  یا  می‌شود،  تشکیل  کم  یا 

و  نابودی  معرض  در  و  است  متزلزل  شد 

فناست. در این جوامع مشکلات روانی و 

عصبی بسیار بیشتر از آن جوامعی است که 

در آن‌ها خانواده‌هایی مستقر هستند و زن 
و مرد به یک نقطه و کانونی متصل‌اند.4

4
هدنافرم مـایـپ
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و  معصومه؟عها؟  حضرت  ولادت  سالروز 

روز دختر، فرصتی است برای گرامیداشت 

سرزمینمان.  زنان  و  دختران  از  تجلیل  و 

این روز به ما یادآوری می‌کند که هر دختر، 

استعدادها  آرزوها،  از  بی‌نظیر  دنیای  یک 

باروحیه‌ای  دختران،  توانمندی‌هاست.  و 

تغییرات  می‌توانند  پرانرژی،  و  شاداب 

به‌عنوان  و  کرده  ایجاد  جامعه  در  مثبتی 

آینده‌سازان فردا، نقش مهمی در پیشرفت 

و توسعه کشورمان ایفا کنند. در این روز، 

باید به دختران یادآوری کنیم که ارزشمند 

و توانمند هستند و می‌توانند به هر هدفی 

که دارند، دست یابند. بیایید باهم به این 

روز زیبا احترام بگذاریم و عشق و محبت 

خود را به دختران زندگی‌مان ابراز کنیم. 

در این میان، نقش مادران نیز در شکل‌گیری 

شخصیت و اعتمادبه‌نفس دختران بسیار 

نوازشگر  دستان  با  مادران  است.  حیاتی 

به دخترانشان  نه‌تنها  گرم خود،  آغوش  و 

عشق می‌ورزند، بلکه آن‌ها را برای مواجهه با 

چالش‌های زندگی آماده می‌کنند. و مادر! چه 

کلمه مقدسی! فرشته‌ای زمینی که خداوند 

متعال، لطیف‌ترین و زیباترین صفات خود 

را در وجود او به ودیعه نهاده است. مادری، 

علیرضا زنگوئی

دختران و فردایی روشن با نهج‏البلاغه
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نه‌فقط یک نسبت، که رسالتی است عظیم، 

مسئولیتی است سنگین و امانتی است 

تربیت  گهواره  او،  نوازشگر  دستان  الهی. 

دخترانش است و آغوش گرمش، پناهگاه 

امن آن‌ها در تلاطم روزگار. و چه نیکو که این 

مادر، با چشمه جوشان معارف الهی، یعنی 

نهج‌البلاغه، مأنوس باشد. 

کریم،  قرآن  از  پس  که  کتابی  نهج‌البلاغه، 

معرفت،  حکمت،  از  بی‌بدیل  گنجینه‌ای 

هر  که  کتابی  است.  سیاست  و  اخلاق 

سطرش، دریایی از معناست و هر کلمه‌اش، 

گوهری گران‌بها.

از  سرشار  خود،  خوان،  نهج‌البلاغه  مادرِ 

می‌داند  خوب  او  است.  آگاهی  و  بصیرت 

که فرزندانش، نه‌فقط جسمی کوچک، که 

دارند.  تشنه  و  بزرگ  روحی 

غذایی  نیازمند  که  روحی 

معنوی است، غذایی که 

بهترین  نهج‌البلاغه، 

نوع  کامل‌ترین  و 

آن است.

نقش مادر در انس فرزندان به نهج‌البلاغه

و  شخصیت  شکل‌گیری  در  مادر  نقش 

باورهای فرزندان و به‌ویژه دختران، نقشی 

بی‌بدیل و بی‌مانند است. مادر، نخستین 

بذرهای  و  است  فرزندان  مربی  و  معلم 

اولیۀ عشق، ایمان و معرفت را در دل آن‌ها 

می‌کارد. کودکی که در دامان مادری آگاه و 

متعهد پرورش می‌یابد، با ارزش‌های والای 

انسانی و اسلامی آشنا می‌شود و در مسیر 

سعادت و کمال قدم برمی‌دارد.

نهج‌البلاغه، میراث گران‌بهای امیرالمؤمنین 

علی؟ع؟، دریایی از حکمت و معرفت است 

در  انسان‌ها  زندگی  راهنمای  می‌تواند  که 

با  خود  آشنایی  با  مادر،  باشد.  ابعاد  تمام 

آن  مفاهیم  انتقال  و  ارزشمند  کتاب  این 

و  بصیر  آگاه،  نسلی  می‌تواند  فرزندان،  به 

متعهد تربیت کند. نسلی که با الگو گیری 

از امام علی؟ع؟، در راه عدالت، صداقت و 

انسانیت گام برمی‌دارد.

حـال، مـادر چگونـه می‌توانـد فرزنـدان خود 

سـازد؟  مأنـوس  آسـمانی  کتـاب  ایـن  بـا  را 
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از  بسـیاری  ذهـن  کـه  اسـت  سـؤالی  ایـن 

مشـغول  خـود  بـه  را  دغدغه‌منـد  مـادران 

کرده اسـت. پاسـخ این سـؤال، در شناخت 

شـیوه‌ها و راهکارهـای مؤثـر در ایـن زمینـه 

نهفتـه اسـت. مـادر، می‌تواند با شـیوه‌های 

کتـاب  ایـن  بـا  را  خـود  فرزنـدان  گوناگـون، 

سـازد: مأنـوس  آسـمانی 

شیوه‏های انس با نهج‏البلاغه 

1 انس و تدبر: مادر می‌تواند با مأنوس 

بودن روزانه با نهج‌البلاغه در منزل، فضایی 

معنوی ایجاد کند و فرزندان را به شنیدن و 

تدبر در این کلام نورانی ترغیب نماید.

2 بیان قصه‌ها و حکایات: نهج‌البلاغه، 

مملو از قصه‌ها و حکایات آموزنده است. 

مادر می‌تواند این قصه‌ها را با زبانی شیوا و 

جذاب برای فرزندان خود بازگو کند و آنان را 

با مفاهیم عمیق آن آشنا سازد.

3 آموزش مفاهیم ساده: مادر می‌تواند 

زبانی ساده و کودکانه، مفاهیم کلیدی  با 

نهج‌البلاغه مانند عدالت، صداقت، ایثار و 

مهربانی را به فرزندان خود آموزش دهد و 

آنان را با این ارزش‌های والا آشنا سازد.

4 همراهی در فعالیت‌های فرهنگی: مادر 

فعالیت‌های  در  را  خود  فرزندان  می‌تواند 

فرهنگی مرتبط با نهج‌البلاغه مانند مسابقات 

همایش‌ها  و  نمایشگاه‌ها  کتاب‌خوانی، 

همراهی کند و آنان را به این کتاب ارزشمند 

علاقه‌مند سازد.

این‌ها،  همه  از  مهم‌تر  عملی:  الگوی   5

مادر باید خود، الگوی عملی برای فرزندانش 

باشد. مادری که به نهج‌البلاغه عمل می‌کند، 

فرزندانی تربیت خواهد کرد که نهج‌البلاغه را 

سرلوحه زندگی خود قرار می‌دهند.

راهکارهای عملی برای انس فرزندان به نهج‌البلاغه 

در منزل

ایجـاد کتابخانـۀ نهج‌البلاغـه: در منـزل،  � 

کتابخانـه‌ای کوچک از کتاب‌های مرتبط 

فرزنـدان  و  کنیـم  ایجـاد  نهج‌البلاغـه  بـا 

ایـن  بررسـی  و  مطالعـه  بـه  را  خـود 

نماییـم. تشـویق  کتاب‌هـا 
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استفاده از نرم‌افزارها: امروزه، نرم‌افزارهای  � 

نهج‌البلاغه  آموزش  برای  متعددی 

وجود دارد. می‌توانیم از این ابزارها برای 

آسان‌تر و جذاب‌تر نهج‌البلاغه  آموزش 

به فرزندان خود استفاده کنیم.

برگزاری جلسات خانگی: جلسات خانگی  � 

نهج‌البلاغه خوانی برگزار کنیم و در این 

به  خود،  فرزندان  همراه  به  جلسات، 

ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه بپردازیم.

اهدای هدیه: در مناسبت‌های مختلف، به  � 

فرزندان خود کتاب‎های مرتبط نهج‌البلاغه 

این  مطالعۀ  به  را  آنان  و  دهیم  هدیه 

کتاب‎های ارزشمند تشویق نماییم.

فرزندانمان،  �  هرگاه  ترغیب:  و  تشویق 

انجام  نهج‌البلاغه  درزمینۀ  فعالیتی 

آنان را تشویق و ترغیب کنیم و  دادند، 

به آنان نشان دهیم که این کار، برای ما 

ارزشمند است.

هدایتی  چراغ  نهج‌البلاغه،  عزیز!  مادران 

است که می‌تواند راه سعادت و رستگاری 

را به ما نشان دهد. بیایید با بازگشت به 

را  فرزندانمان  و  خود  زندگی  نهج‌البلاغه، 

نورانی کنیم و جامعه‌ای بسازیم که در آن، 

لبیکی  تا  باشد  حاکم  نهج‎البلاغه  معارف 

گفته باشیم به این سفارش مقام معظم 

رهبری؟حفظ؟: 

امیرالمؤمنین؟ع؟  به  ق 
ّ
متعل ایّام  »این 

است.  درس  ما  برای  هم  این  است؛ 

ه‌ 
ّ
ه‌ عدالت است، قل

ّ
امیرالمؤمنین؟ع؟ قل

طول  در  است  گذشت  ه‌ 
ّ
قل است،  تقوا 

ت‎های مسلمان 
ّ
ت ایران و مل

ّ
تاریخ. اگر مل

بخواهند استفاده کنند از درس این انسان 

بزرگ و برترین انسان‎ها بعد از پیغمبر اکرم، 

کنند.  مراجعه  بیشتر  نهج‌البلاغه  به  باید 

من توصیه می‎کنم امسال فعّالان عرصه 

فرهنگی به مطالعه‌ نهج‌البلاغه و آموزش 

نهج‌البلاغه توجّه ویژه‌ای داشته باشند.«1  

به امید آن روز

پی‌نوشت
1  . سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری< در جمع اقشار 

خ:1404/1/1. مختلف مردم؛ مور
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بــا  مــا  خانوادگــیِ  برنامه‌هــای  همیشــه 

صالح‌پــرور  حاج‌آقــا  تبلیغــیِ  برنامه‌هــای 

تداخــل داشــت. ایــن بــار هــم قــرار بــود 

در دهــۀ کرامــت ابتــدا بــه قــم برویــم کــه 

زیــارت  را  معصومــه؟عها؟  حضــرت  هــم 

کنیــم و هــم راهــی مشــهد شــویم، پیــش 

ــۀ  ــان جمل ــا هم ــا حاج‌آق ــا؟ع؟؛ ام ــام رض ام

گفــت:  را  همیشــگی 

_ بچه‌هـا، تکلیـف تبلیـغ از گـردن ما سـاقط 

این‌جـور  اصاًل  سـفر.  در  حتـی  نمی‌شـه، 

سـفرها هـم زیارتـه، هم تبلیغـه، هم تفریحِ 

حلالـه و هـم… . شـیرینی‌ش هـم ده‌برابـره! 

برنامه‌ها  بود  نگران  همیشه  که  مامان 

به هم بریزد، آهی کشید و گفت: حاج‌آقا، 

چالِش  یه  منتظر  باید  بازم  یعنی  پس 

جدید باشیم؟!

گفـت: چـرا منتظـر   حاج‌آقـا خندیـد و 

باشـیم؟ خـودم ایـن بـار چالـش رو آوردَه‌م!

همه با تعجب پرسیدیم: چالش چیه؟!

به  سفر  در  پرویزی  خانوادۀ  همراهی 

زیارت حضرت معصومه و امام رضا؟عهما؟.

تعجب  و  گلایه  با  بچه‌ها  همۀ   
ً
تقریبا

حاج آقا مشکل‌گشا 24
محمدحسن شهبازی - دانش پژوه سطح3 تخصصی تبلیغ

 توقف در وقف
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و  الهی  خانوادۀ  چرا؟!  آخه  بابا...!  گفتیم: 

دوستتون، شیخ طاها، بیان بهتره که.

   خُب، اون‌ها رو هم می‌گیم بیان.

پرویـزی سال‌هاسـت که به‌خاطر مسـئلۀ 

زمیـنِ کنـار مسـجد، بـا هیئت‌امنـا و خـودِ 

حاج‌آقـا بحـث و درگیـری دارنـد. البتـه ایـن 

خـوب  بسـیار  زمیـنِ  نمی‌داننـد:  همـه  را 

و بزرگـی کـه می‌توانـد در امـورات مسـجد 

 کمـکِ اقتصـادی و فرهنگـی باشـد. 
ً
واقعـا

وقـف  ایـن  کـه  می‌گوینـد  هیئت‌امنـا 

و  اسـت  مسـجد  بـه  شـما  پـدر  ازطـرف 

نمی‌پذیـرد! به‌هیچ‌عنـوان  پرویـزی 

هیچ مدرکی، جز یک کاغذ دست‌نویسِ 

هیئت‌امنا  ‌دست  هم  شاهد،  بدون 

نیست؛ ولی متأسفانه پدر آقای پرویزی 

گفته  به هیئت‌امنا  زبانی  به‌صورت  فقط 

بوده،  داده  آن‌ها  به‌  هم  کاغذی  و  بوده 

بدون اینکه دیگران بفهمند.

حالا آقای پرویزی با خانواده و دو فرزندش، 

درنتیجـه  و  تصـادف  ‌به‌خاطـر  یکـی  کـه 

روی  مدت‌هاسـت  نخاعـش،  آسـیبِ 

ویلچـر می‌نشـیند، می‌خواهنـد بـا 

مـا به زیـارت بیایند. اگـر افرادی 

که در جریان زمین هستند 
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دربـارۀ  درسـتی  فکرهـای  شـاید  بفهمنـد، 

حاج‌آقـا نکننـد. اینکه چطـور حاج‌آقا این‌ها 

را راضـی کـرده کـه در سـفر همراه ما باشـند، 

خـودش جـای تعجـب دارد!

مسجد  به  همه  صبح،  نماز  بعداز  فردا 

گذاشتیم  قرار  حرکت.  بعدش  و  می‌آیند 

 ساعت هشتِ صبح، 
ً
که در مسیر و تقریبا

همه یک ‌جا بمانیم و دور هم صبحانه‌ای 

میل کنیم. آقایان سر یک سفره و خانم‌ها 

سر یک سفرۀ دیگر.

حاج‌آقا با همان روحیۀ بَشّاشی که دارد، 

برای  در حد پنج دقیقه، ایستاده منبری 

همۀ آن بیست نفر رفت که الحق بسیار 

تأثیرگذار بود.

اصل آن حرف این بود:

  همۀ چهارده معصوم؟عهم؟ معروفن 

به خاندان کَرم. شخص کریم قبل‌از اینکه 

بیش‌از  شما  به  کنی،  درخواستی  ازش 

و  می‌بخشه  هست،  انتظارتون  که  حدی 

نوعِ عَطاش هم عزتمندانَه‌س. محاله ما به 

اهل‌بیت؟عهم؟ هدیه بدیم ولی این خانواده 

توقعمون  حد  بیش‌از  رو  ما  هدیۀ  ‌پاسخِ 

به  معصومه؟عها؟معروفن  حضرت  ندن. 

می‌کنم  پیشنهاد  اهل‌بیت؟عهم؟.  کریمۀ 

هم  همین‌جا  از  حرم،  به  رسیدن  قبل‌از 

هرکسی یه هدیه‌ای رو در نظر بگیره و به 

 خیلی بیش‌از اون 
ً
بی‌بی تقدیم کنه. قطعا

چیزی که در ذهن دارید، برگردونده می‌شه. 

این‌ رو بنده به‌تجربه دیدَه‌م.

بـه  نگاهـم  حاج‌آقـا،  صحبت‌هـای  موقـع 

ویلچربه‌دسـت  کـه  بـود  پرویـزی  آقـای 

روی  بیست‌سـاله‌اش  پسـر  درحالی‌کـه 

آن نشسـته بـود، بـه صحبت‌هـای حاج‌آقا 

مقـداری  کـردم  احسـاس  مـی‌داد.  گـوش 

تحـت تأثیـر ایـن حـرف قـرار گرفتـه ولـی بـه 

نمـی‌آورد. خـودش  روی 

پدرم  با  معصومه؟عها؟  حضرت  حرم  در 

( نشسته بودیم و دعا  )حاج‌آقا صالح‌پرور

می‌خواندیم. بابا مشغول نماز بود که دیدم 

تا نماز  کنار ما نشست  آمد  آقای پرویزی 
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حاج‌آقا تمام شود. دیدم مِنّ‌ومِن می‌کند. 

خصوصی  حرف  شاید  که  بروم  خواستم 

آقا،  حسین  گفت:  به‌م  که  باشه  داشته 

شما هم طلبه‌اید. بمونید.

: آقای پرویزی، اگه    حاج‌آقا صالح‌پرور

چیزی هست، بگید؛ من در خدمتم.

 واقعیتش من این زمین کنار مسجد 

رو گذاشته بودم بفروشم و هزینۀ درمان 

هم  هزینه  گفتَه‌ن  دکترها  کنم.  فرزندم 

شما  ولی  نیست؛  قطعی  درمانش  کنی، 

گفتید که هرچی به این خاندان کرم هدیه 

بدیم، چندبرابرش رو به‌مون برمی‌گردونن. 

می‌خوام این زمین رو وقف مسجد کنم.

من تمام نگاهم به عکس‌العمل حاج‌آقا 

بود. گفت: برید بیشتر فکر کنید. وقتی 

تصمیمتون صددرصد شد، بیایْد تا بگم 

چی کار کنید.

  پرویزی: من تصمیم قطعی گرفتَه‌م.

 صالح‌پرور: وقف احکامی داره که باید 

بدونید.

  پرویزی: باشه، اونش با شما دیگه.

اطلاعِ  با  وقف  باید  نه،  صالح‌پرور:    

کاملِ شما باشه. باز هم می‌گم که بدونید 

حتی  و  هستن  کَرم  خانوادۀ  خانواده  این 

اگه فرزندت هم، بنا به حکت الهی، شفا 

پیدا نکنه، اون‌قدر در دنیا و آخرت به شما 

آقای  از فکر من و شما فراتره.  می‌دن که 

پرویزیِ عزیز، انسان به‌محضی که از دنیا 

می‌ره، پروندۀ تمام اعمالش بسته می‌شه 

»وقف«ـه.  یکی‌ش  که  مورد،  سه  در  مگه 

وقف  رو  زمین  همین  مثلاً  شما  وقتی 

مسجد می‌کنید، تا وقتی این زمین داره در 

خدمت امور دینی استفاده می‌شه، شاید تا 

صد سال بعد از فوتِ واقف، همین‌جوری 
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از  جدای  هست.  هم  شما  برای  ثوابش 

و  می‌کنن  هم  جبران  اهل‌بیت؟عهم؟  اون، 

رضایتِ الهی هم درش هست که از همۀ 
این‌ها بالاتره.1

  ببینید آقای پرویزی عزیز، ما دو نوع 

وقف داریم: وقف خاص و وقف عام.

وقفِ خاص یعنی برای شرایط یا استفادۀ 

شما  مثلاً  می‌کنیم؛  وقف  خاص  افرادِ 

گروه  یا  خاص  شخص  وقف  رو  زمین 

یا  دانشجویان  مثل  می‌کنید،  خاصی 

طلاب حوزۀ علمیه؛

وقف  مردم  عمومِ  برای  یعنی  عام  وقفِ 

می‌کنیم؛ مثلِ پارک یا مسجد.

شـما  کـه  زمیـن  ایـن  آیـا   : صالح‌پـرور  

می‌خوایـد وقـف کنیـد، وارثـی غیـر از شـما 

نـداره؟

  پرویزی: خیر.

 صالح‌پـرور: چـون اگـه همـۀ وُرّاث هـم 

شـکل  وقـف  یکـی،  از  غیـر  باشـن  راضـی 
نمی‌گیـره.2

هـم  شـرعی  درسـتِ  به‌صـورت  وقـف  اگـه 

دیگـه  شـما  وقـف  بعـداز  گرفـت،  صـورت 

اون  در  شـخصی  تصـرف  هیچ‌گونـه  حـق 

نداریـد.

.
ً
  پرویزی: بله، حتما

الهی و شیخ  آقای    صالح‌پرور: پس 

و  باشن  شاهد  تا  بیان  بگید  هم  طاها 

شما این وقف رو انجام بدید. ان‌شاءالله 

که خداوند از شما قبول کنه.
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بعد از همۀ مراحل، راهی حرم امام رضا؟ع؟ 

شدیم.

بر  باران  نم‌نمِ  مشهد،  بارانیِ  هوای  در 

گنبد طلایی می‌بارید و انعکاس نورش در 

قطرات باران، صحنه‌ای رؤیایی خلق کرده 

بود. خستگی راه از تنمان درنمی‌رفت؛ اما 

شور و شوق زیارت، جانمان را گرم می‌کرد. 

آقای پرویزی با قامتی خمیده و چشمانی پر 

از امید، پسرش را در آغوش داشت؛ 

به  نگاهش  ویلچر  در  که  پسری 

خدایش  با  داشت  شاید  و  بود  آسمان 

رازونیاز می‌کرد. شب‌ها آن دو را می‌دیدیم 

که در گوشه‌ای از حرم، پناه گرفته بودند. 

پدر  پنهانِ  گریه‌های  تنها  شب،  سکوت 

را در خود فرومی‌برد. هر بار که نگاهم به 

آن‌ها می‌افتاد، دلم می‌گرفت. چقدر عمیق، 

چقدر بی‌صدا، چقدر غمگینانه، اما با چه 
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حاجت‌روایی‌شان  برای  دل  ته  از  امیدی! 

درگاهش  به  زدم،  ضجه  رضا؟ع؟،  امام  از 

التماس کردم که این پدر و پسرِ رنج‌کشیده 

را دریابد.

صدای  ناگهان  بود.  شب  دهِ  ساعت 

نقاره‌ها سکوتِ شب را در هم شکست. 

پیامِ  روح‌بخش،  و  پرصلابت  صدای  این 

هر  بود.  رضا؟ع؟  حضرت  ازجانب  روشنی 

ضربه به قلبم فرومی‌رفت و امیدواری را در 

خبر  صدا  این  می‌ساخت.  جاری  رگ‌هایم 

از حاجت‌روایی می‌داد. باشتاب به‌سمت 

پنجره‌فولاد دویدم. قلبم به‌شدت می‌تپید. 

آن صحنه  برابر  آن لحظه، همه‌چیز در  در 

ویلچر  از  پرویزی  آقای  پسر  شد.  محو 

پایین آمده بود و روی دو پایش ایستاده 

شوق،  اشک‌های  شادی،  خنده‌های  بود! 

همه  و  همه  سپاس،  و  حمد  فریادهای 

مردم  دورتادورش  بودند.  آمیخته  هم  در 

شادی  از  لبریز  قلبی  با  بودند  شده  جمع 

آن لحظه، دنیا برایم معنای  و شکرگزاری. 

معنای  معجزه،  معنای  یافت:  دیگری 

رحمت، معنای امید، و… .

برادر  از  اما  كرد؛  تقديم  خواهر  به  را  هدیه 

حاجت گرفت. این صحنه تا ابد در خاطرم 

باقی خواهد ماند؛ یادآور قدرت بی‌کران امام 
رضا؟ع؟ و معجزۀ شفابخش ایشان… .3

پی‌نوشت
1 . امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: هیچ پاداشی انسان را پس‌از مرگ تعقیب نمی‌کند مگر در سه خصلت: صدقه‌ای 
تا روز قیامت به‌عنوان صدقۀ موقوفۀ غیرقابل ارث  که در زمان حیات بدهد که این صدقه پس‌از مرگش 
جریان خواهد داشت؛ سنتی نیکو که آن را بنیان نَهد که خودش به آن عمل کند و دیگران نیز پس‌از او به آن 
عمل کنند؛ فرزندی که برایش طلب مغفرت کند )خصال، محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق(، انتشارات 

جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 1374، ج1، ص151(.
2 . پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری؟حفظ؟: https://B2n.ir/wk1189، سؤال 109.

3  . این داستان برگرفته از ذهن خلاق نویسنده است، برای مطالعۀ موارد مشابه بسیار ر.ک مرکز اسناد آستان 
. https://B2n.ir/sp5164 :قدس رضوی به نشانی
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وقتی یک نفر خشـمگین یا شـاد می‌شود، 

عـوض  رنگ‌ورویـش  نرسـیده،  لحظـه‌  بـه 

آوایـش  و  می‌لـرزد  صدایـش  می‌‌شـود، 

حـالات  همـۀ  پـس  می‌شـود.  دگرگـون 

ظاهـری و جسـمی، در باطـن و روان انسـان 

آنـیِ   اثـر 
ً
تأثیـر مسـتقیم دارنـد. ایـن دقیقـا

اعـراض نفسـانی اسـت کـه در شـمارۀ قبـل 

شـد. بحـث  آن  راجع‌بـه 

از زمان قدیم، در توصیه‌های طب ایرانی_

تذکرات  نفسانی  حالات  دربارۀ  اسلامی، 

زیادی داده شده است. گاهی صاحب‌دلی 

طولانی‌ای  بیماری  که  فردی  که  می‌دیده 

اکرم کاوری - دانش آموختۀ دوره طب ایرانی - اسلامی

اَعراض نفسانی »2«

یّه 23 ور سِتّۀ ضر
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داشته، دچار  مشکلی در نفْس خودش 

خطایی  کرده،  گناهی  کرده،  ظلمی  شده، 

این نفس  آن در  اثر  مرتکب شده، چون 

و  سلامتی  دیگر  بدن  این  است،  باقی 

نمی‌تواند  و  نمی‌بیند  خودش  در  آرامش 

درمان بپذیرد یا دارو اثر مناسبی از خودش 

قدرت  که  آن‌هایی  بنابراین  دهد.  نشان 

داشتند و ما می‌گوییم »جراحی نفْسانی« 

می‌کردند و تا پیشینۀ فرد پیش می‌رفتند، 

آن مشکل را حل می‌کردند تا مسیر درمان 

باز کنند. بعضی‌ ذکر و توبه و جبران  را  او 

خطاهای گذشته و… را نشان می‌دادند تا 

آن عارضه از نفس پاک شود و بدن و جسم 

بتواند دوباره سلامتی را درک کند.

دو نکتۀ مهم

1 روح و جسم در ارتباط بسیار نزدیک با 

یکدیگرند. امکان ندارد بدون اینکه روحِ 

داشته  بیماری  از  عاری  و  سالم  و  خوب 

باشیم، سلامت جسم را به دست آوریم. 

هر دوی این‌ها به همدیگر وابسته‌اند و 

یکدیگر را مدیریت می‌کنند؛

2 جایگاه اعراض نفسانی در طب سنتی 

معنا  این  به  است؛  مهم  بسیار  ایران 

را یک امر فرعی تلقی  که نباید این بحث 

کنیم و به‌سادگی از کنارش بگذریم، و اگر 

ناخواسته اعراضی به روح ما وارد  شود، لازم 

است آن‌ها را کنترل کنیم.

بـرای ‌مثـال، برخـی افـراد در محیـط کارشـان 

اضطـراب  و  اسـترس  معـرض  در  دائـم 

باشـند،  متوجـه  اینکـه  بـدون  و  هسـتند 
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هیجانات ناخواسـته 

روحشـان  بـر  نامحسوسـی  و 

آن، بـدن بیمـار  عـارض می‌شـود  و بعـد از 

جسـمی  به‌صـورت  فقـط  آن‌هـا  و  می‌‌‌شـود 

دنبـال درمـان می‌گردنـد و بـه همیـن علـت 

موفق نمی‌شوند. اما اگر ریشۀ این مشکل 

شـناخته ‌شـود و بیمـار و جامعـه و طبیـب 

جسـم  بیماری‌هـای  کـه  باشـند  متوجـه 

اعـراض نفسـانی  ریشـه در   ممکـن اسـت 

داشته باشند، در قدم اولِ درمان، آن علت 

اولیۀ بیماری‌زا را از بین می‌برند و سـپس به 

می‌رونـد. درمـان  فراینـد  تکمیـل  سـراغ 

حتـی  اسـت  لازم  گاهـی  ‌دیگـر،  به‌بیـان 

و  کار  محـل  و  شـغل  امـکان،  صـورت  در 

فعالیـت اجتماعـی را تغییـر داد و اوضـاع 

را  آن فضـا و محیـط  کـرد؛ یعنـی  را اصالح 

به‌نحـوی اصالح کـرد کـه عوامـل اضطراب 

و  کننـد، مثاًل رفت‌وآمدهـا  پیـدا  کاهـش 

شـوند. کمتـر  تماس‌هـا 

می‌شـود  گفتـه  آب‌وهـوا  بحـث  در  وقتـی 

کـه گاهـی لازم اسـت بـرای حفـظ سالمت 

حتی مسـکن و وطن را تغییر داد، شـغل 

و محـل کار کـه جـای خـود دارنـد؛ چراکـه 

اسـت  زندگـی  رکـن  اصلی‌تریـن  سالمتی 

آن بهـای  بـرای حفـظ  و گاهـی لازم اسـت 

سـنگینی هـم پرداخـت.
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روح؛ خاستگاه اعراض نفسانی

اما روح در دیدگاه طب سنتی به چه معناست؟ 

انسـان  در  طبـی  روح  شـکل‌گیری  نحـوۀ 

این‌گونـه اسـت کـه پس از خـوردن غـذا و ورود 

آن بـه معـده، ایـن غـذا کاماًل بـرای بـدن ناآشـنا 

اسـت؛ یعنـی چیـزی از محیـط خـارج، وارد بـدن 

شـده کـه بـرای او غریـب اسـت. حـرارت درونـی 

بـدن و قـوای هضم‌کننـدۀ معـده، اثـر خـود را بر 

غـذا می‌گذارنـد تـا آن را بـه مـواد موردنیـاز بـدن، 

بـه شـکل شـیرابه، تبدیـل کنند)هضـم اول(. 

پس از تبدیل غذا به شیرابه‌ نوبت ورود آن 

به کبد است، جایی که اخلاط موردنیاز بدن 

ساخته می‌شود)هضم دوم(.

ساخته‌شده  اخلاط  خون،  بعد،  مرحلۀ  در 

می‌کند؛  منتقل  بدن  تمام  به  را  کبد  توسط 

( و  قسمتی از این اخلاط غلیظ )تراکم بیشتر

( است. قسمت  قسمتی لطیف )تراکم کمتر

لطیف اخلاط، پس از رسیدن به قلب با فرایند 

خارق‌العاده‌ای روبرو می‌شود که همان ساخت 

روح طبی توسط قلب است )هضم سوم(.
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روح طبی، غیرازآن روحی است که در علم 

کلام و فلسفه می‌خوانیم؛ این روح وقتی 

تشکیل می‌شود که بخش رقیق و لطیف 

در  و  می‌گیرند  قرار  قلب  دامنۀ  در  اخلاط 

حیوانی  روح  به  قلب،  فعل‌وانفعالات 

ما  به  که  روحی  همان  می‌شوند،  تبدیل 

می‌دارد.  نگه  زنده  را  ما  و  می‌دهد  حیات 

سپس روح حیوانی همراه خون چرخیده و 

بعد از ورود به کبد، به روح طبیعی تبدیل 

می‌شود و وقتی دوباره با جریان خون به 

مغز وارد شد، روح نفسانی را می‌سازد.

پس روح طبی با غذایی که می‌خوریم،‌ اخلاطی 

که  فعل‌وانفعالاتی  و  می‌شود  ساخته  که 

بدن انجام می‌دهد، کاملاً در تعامل است. 

درنتیجه در طب سنتی با سه روح سروکار 

بر  را  خود  خاص  وظایف  هرکدام  که  داریم 

با  تنگاتنگ  ارتباط  در  کاملاً  و  عهده ‌دارد 

یکدیگرند: 

1 روح حیوانی که  در قلب استقرار می‌یابد 

و حیات می‌بخشد؛

2 روح نفسانی که جایگاه آن در مغز است 

و حرکت و حس ما را مدیریت می‌کند؛ 

3 روح طبیعی که در کبد است و رشد و 
نمو را مدیریت می‌کند.1

مخصـوص  قـوای  سـه،  ایـن  از  هرکـدام 

خـودش را دارد. ایـن روح و قـوه و حـرارت 

بـدن، همـه زیرمجموعـۀ نفسـی هسـتند 

آن  اعـراض  دربـارۀ  می‌خواهیـم  مـا  کـه 

کنیـم. صحبـت  نفسـانی(  )اعـراض 

ادامه دارد...

برای مطالعۀ بیشتر

تدابیر اعراض نفسانی )اعصاب و روان(،   �

آذر،  حکیم  انتشارات  محمدی،  قدیر 

تبریز، 1401.

پی‌نوشت
1 . ر.ک: هدایة المتعلمین فی الطب، ربیع ‌بن ‌احمد اخوینی‌ 

بخاری، انتشارات چوگان، تهران، 1395.
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رابطۀ  بر  تمرکز  با  گذشته  بخش  دو  در 

عاشقانۀ امام‌حسین و حضرت رباب؟عهما؟ 

با  را  عاشقانه  رابطۀ  یک  از  ویژگی‌هایی 

هم خواندیم. در اینجا چند ویژگی پایانی 

با هم می‌خوانیم و  نیز  را  رابطه  نوع  این 

زندگی  طعم  داریم  درخواست  ایشان  از 

آدم  فرزندان  همۀ  و  ما  به  را  عاشقانه 

بچشانند:

1 ابراز عشق:

می‌شـود  اسـتفاده  امـام؟ع؟  اشـعار  از 

بـه  را  خـود  عشـق  گفتـار،  در  ایشـان  کـه 

همسرشـان ابـراز می‌کردنـد و از سـرزنش 

حضـرت  آن  نداشـتند.1  باکـی  دیگـران 

نه‌تنهـا عشـق خـود را ابـراز می‌کردند، بلکه 

)رمانتیـک(  عاشـقانه  بسـته‌ای  در  را  آن 

در قالـب شـعر هـم بیـان می‌کردنـد. ایـن 

هـنر 
عاشقی

3
محمد حسین قدیری

دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه؛ 
کارشناس ارشد روانشناسی

 )عشق امام‌حسین و رباب؟عهما؟(
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هـم  و  منطـق  هـم  می‌شـود  سـبب  امـر 

احسـاس همسرشـان درگیر ‌شـود و پیام 

دائـم  اقامـت  همسـر  قلـب  سـرزمین  در 

بگیـرد. همان‌گونـه کـه عضـوی از بـدن مـا 

ممکـن اسـت فلـج شـود، عواطـف مثبـت 

مـا نیـز ممکـن اسـت علیـل شـوند. مردی 

که، به هر دلیلی، نمی‌تواند یا شرم می‌کند 

علاقـه و عشـق خـود بـه همسـرش را ابـراز 

نـگ و علیـل اسـت. 
ُ
کنـد، ازنظـر عاطفـی گ

پیامبـر اسالم؟ص؟ فرمـود: وقتـی مـردی بـه 

 دوسـتت دارم«، 
ً
همسـرش بگویـد »واقعـا

هرگـز از خاطـرش بیرون نمـی‌رود.2 معمولاً 

بـرای مـرد ابـراز کلامـیِ علاقه سـخت اسـت 

بـا  زن، تمکیـن جنسـیِ متناسـب  بـرای  و 

میـل مـرد. 

مـرد بایـد، بـا زحمـت هـم کـه شـده، به‌طـور 

مسـتمر سـوختِ عاطفی ماشین رابطه 

سـوخت  بایـد  نیـز  زن  برسـاند.  را 

جنسی آن را تأمین کند تا ماشین 

بیابـان  وسـط  را  آن‌هـا  زناشـویی، 

زندگـی جـا نگـذارد. وقتـی مـرد نیـاز 

سـردی  و  یـخ  می‌کنـد،  رفـع  را  زن 

می‌شـود.  شکسـته  جنسـی‌اش 

تمکیـن  زن  وقتـی  مقابـل،  در 

بـرای  بلبـل  مثـل  مـرد  می‌کنـد، 

لش نغمۀ عاطفی سَـرمی‌دهد. 
ُ
گ

قطـب،  دو  ایـن  چـرخ  این‌گونـه 
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کلنگ پویا 
ّ

مانند فعالیت آرمیچر یا بازی ال

و  فیزیکـی  دنیـای  در  امـروزه  بـود.  خواهـد 

به‌ویـژه دنیای مجـازی می‌بینیم بی‌توجهی 

زمینه‌سـاز  یکدیگـر  نیازهـای  بـه  زوجیـن 

می‌شـود. انحرافشـان 

2 یادگیری مشاهده‌ای: 

در مغز سلول‌های عصبی‌ای هستند که 

اعمال  آینه عمل می‌کنند: تصاویر  مثل 

اطرافیان بر آن سلول‌ها نقش می‌بندند 

تحریک  عصبی  ازنظر  مشاهده‌کننده  و 

می‌شود تا همانند او عمل کند.3 عواطف 

میان امیرالمؤمنین و حضرت زهرا ؟عهما؟ 

و  است  جهان  تاریخی  عواطف  آن  از 

مهرورزی  کانون  در  هم  امام‌حسین؟ع؟ 

این پدر و مادر رشد کرد. او طعم زندگی 

بود.  چشیده  خانواده  در  را  عاشقانه 

شمه‌ای از این زندگی عاشقانه را از زبان 

کاری  ما  هرگز  بشنویم:  علی؟ع؟  مولا 

و  رنجور  همدیگر  دست  از  که  نکردیم 

خشمگین شویم. من هرگاه به او نگاه 

برطرف  اندوه‌هايم  و  غصه‌ها  مك‌ىردم، 

نیز  همسرش  دفن  موقع  م‌ىشد.‏4 

اندوه من در  می‌فرماید: ‌ای رسول خدا، 

همه  شبم  و  ندارد  پایانی  دخترتان  فراغ 

از  سنگین  غم  این  گذرد.  ب‏ىخوابى  در 

همان  من  به  خدا  اینکه  مگر  نرود  دل 

شما  برای  که  بدهد  را  جاویدی  خانۀ 

جدایی  ما  ميان  زود  چه  برمی‌گزيند. 

انداخت. من به خدا شكايت می‌برم.5 

3 فضائل اخلاقی عاشق: 

و  روان  سلامت  بستر  در  سالم  عشق 

توانمندهای منش و فضائل اخلاقی رشد 

بستر  در  بیمارگون  عشق  ولی  می‌کند؛6 

و  اخلاقی  اختلالات  و  اخلاقی  ضعف‌های 

روانی. رباب؟عها؟ بعد از شهادت همسرش 

برخی  در  کند.  ازدواج  نخواست  خودش 

که  است  آمده  حدیثی  و  تاریخی  منابع 

امیرالمؤمنین؟ع؟  به  زهرا؟عها؟  حضرت 
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و  خود  آرامش  برای  من  از  بعد  فرمود: 

فرزندان ازدواج کن.7 عشق‌های رایجی که 

 بویی از 
ً
شنیده‌ایم، اگر سالم باشند، صرفا

عشق امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و امام 

حسین و رباب؟عهم؟ برده‌اند:

شمه‌ای از داستان عشق شورانگیز ماست 

این حکایت‌ها که از فرهاد و شیرین کرده‌اند

رابرت اشتنبرگ در نظریۀ »مثلث عشق«8 

محقق  وقتی  کامل  عشق  می‌گوید: 

می‌شود که سه ضلع »صمیمت«، »شور و 

شهوت« و »تعهد/ تصمیم« کامل باشد. 

صمیمیت بُعد عاطفی، شور بُعد انگیزشی، 

و تعهد بُعد شناختی )تصمیم و انتخاب( 

نظریه،  این  طبق  است.  عشق  مثلث  در 

عشق یک احساس زودگذر نیست و قابل 

‌آموزش و پرورش است. 

4 مانع عاشق سالم: 

قصه‌ها و بازی‌ها و کارتون‌ها و رمان‌های 

خیال‌پردازی‌های  کودکانه،  عشقی 

کودک  در  سیندرلا9را  سندرم  و  رمانتیک 

جوانی  در  می‌دهند.  شکل  نوجوان  و 

و  رمانتیک  حس  این  بزرگ‌سالی  و 

دیوان  عشقی  تصاویر  با  غیرواقع‌بینانه 

اشعار و کاشی گلخانه‌های سنتی، تبلیغات 

شبکه‌های  مد،  جنسی‌محور،  تجاری 

اجتماعی مخصوص دوستی دختر و پسر 

همچون فیس‌بوک، سریال‌ها و فیلم‌ها 

و  بالیوودی  کره‌ای،  عشقی  رمان‌های  و 

هالیوودی، شکل عشق‌های ناقص را که 

به  گفتیم،  سخن  آن  از  عشق  مثلث  در 

این  تحقیقات،  ساس 
َ
برا می‌گیرند.  خود 

زناشویی  رابطۀ  و  زندگی  شغل،  از  افراد 

خود راضی نیستند.10 بنابراین لازم است 

و  خود  در  عشق‌ورزی  هنر  آموزش  برای 

فرزندان برنامۀ روشمند داشته باشیم.

5 مستعدان عشق بیمارگون:

برخی افراد به‌دلیل اختلالات شخصیتی و 

افسردگی و حملات پانیک11، مستعد ابتلا 
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به وابستگی‌های شدید عاطفی و عشق 

از  بسیاری  متأسفانه  هستند.  آتشین 

افراد هم به‌اشتباه عشقِ بیمارگونِ اینان 

را تأیید و تشویق می‌کنند؛ درحالی‌که این 

افراد و دوستان و بستگان باید با دیدن 

برای  را  او  بیمارگون،  عشق  نشانه‌های 

روان‌پزشک  و  روان‌شناس  به  درمان 

متخصص و قابل‌اعتماد ارجاع دهند. 12 

پی‌نوشت
بَابُ  وَ الرَّ

ُ
 بِهَا سُكَينَة

ُّ
تَحُل 		  

ً
حِبُّ دَارا

ُ َ
نِي ل

َ
عَمرُكَ إنّ

َ
1 . ل

ئِمِي فِيهَا عِتَابُ
َ

يسَ لِل
َ
وَ ل 		  بَعدُ مَالِي

ُ
بذُل

َ
هُمَا وَ أ حِبُّ

ُ
أ

)منتهَی الآمال، شیخ عباس قمی، انتشارات دار الفکر، قم، 1395، ج1، ص463(.
« )وسائل الشیعة، شیخ حر عاملى، 

ً
بَدا

َ
بِهَا أ

ْ
ل

َ
 يَذْهَبُ مِنْ ق

َ
كِ ل حِبُّ

ُ
ي أ ةِ إِنِّ

َ
مَرْأ

ْ
جُلِ لِل  الرَّ

ُ
وْل

َ
؟ص؟: »ق ِ

 الّلَ
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ

2 . ق
انتشارات مؤسسۀ آل‌البيت؟عهم؟، قم‏، 1409ق، ج20، ص23(.

3 . آینه‌ها در مغز، جاکومو ریتسولاتی و کورادو زینیگالیا، ترجمۀ عبدالرحمن نجل رحیم و زهرا مرادی، انتشارات 
، تهران، چ2، ۱۳۹۸، ص25. مرکز

4 . کشف الغمة، علی بن عیسی اربلی، انتشارات دار الکتاب، بیروت، ۱۴۰۱ق، ج1، ص363.
5 . أمالی، محمد بن حسن طوسی )شیخ طوسی(، انتشارات دار الثقافة، قم، ۱۴۱۴ق، ص۱۰۹.

به  انسانی  عالی  صفت  و  فضیلت  و  شخصیتی  ویژگی   24 پرورش  با  انسان  مثبت‌نگر  روان‌شناسان  نظر  از   . 6
خرد،   : از عبارت‌اند  منش  های  توانمندی  یا  مثبت  صفات  این  ابعاد  می‌رسد.  پایدار  و  درونی  شادکامی 
شجاعت، انسانیت، عدالت، اعتدال و تعالی. عشق و مهربانی زیر مجموعه صفت انسانیت است )بر قلۀ 
رایان ‌اِم. نیمک، ترجمۀ محمد خدایاری‌فرد، انتشارات سایۀ سخن، تهران،  با توانمندی‌های منش،  اقتدار 

چ1، 1402، ص171(.
سَاءِ؛ اى  هُمْ مِنَ النِّ

َ
 بُدَّ ل

َ
 ل

َ
إِنَّ الرِّجَال

َ
دِي مِثْلِي ف

ْ
هَا تَكُونُ لِوُل

َ
إِنّ

َ
 ف

َ
مَامَة

ُ
جَ بَعْدِي بِابْنَةِ أ نْ تَتَزَوَّ

َ
لاً أ وَّ

َ
وصِيكَ أ

ُ
7 . »يَا ابْنَ عَمِّ أ

عموزاده، تو را وصيت مك‌ىنم كه پس از من با امامه، خواهرزاده‌ام، ازدواج كنى؛ چراكه او براى فرزندانم همانند 
خودِ من است؛ زیرا مردان چاره‌اى از داشتن همسر ندارند« )روضة الواعظين، فتال ‌نیشابوری، ترجمۀ صادق 

حسن‌زاده، انتشارات نگاران قلم، 1394، ص۵۲۹(.
.Triangular theory of love  . 8

Cinderella syndrome. .  9
 Yair Amichai 68؛-see: Barbara Pease, Allan Pease, Why Men Want Sex and Women Need Love, p66  . 10
Hamburger, internet psychology, p5. )راهنمای مردان دربارۀ زنان، جان گاتمن، ترجمۀ لطیفه السادات 

مدنیان، انتشارات جنگل، تهران، چ1، 1398، ص86.(
11  . حملات پانیک نوعی وضعیت اضطرابی شدید است که احساس ترس ایجاد می‌کند. از علائم پانیک می‌توان 
به تپش قلب بالا، تنگی نفس، سرگیجه، لرزش و گرفتگی عضلات اشاره کرد. این حملات به‌صورت مکرر و 

 بدون هیچ دلیل خاصی روی می‌دهند.
ً
پیش‌بینی‌نشده و عمدتا

، ترجمۀ زهرا حسین‌زاده، انتشارات رسا، تهران، چ18، 1401. 12 . ر.ک: براد جانسون، کلی موری، عشق ویرانگر

25
سال سوم - شماره 28 - ا‌ردیبهشت‌ماه 1404 شمسی



در شمارهٔ قبل با اشاره به موضوع »توجه 

اقتدار  شد که  بیان  همسران«  متقابل 

باید  که  دارد  خاصی  اهمیت  مرد  برای 

 =( زنِ  اندیشهٔ  و  تدبیر  و  »توجه«  به‌مددِ 

در  شود.  حاصل  او  برای  زیرک   ) همسرِ

بستگی  زن  یک  روانیِ  مقابل، آرامش 

دارد به »توجهِ« کافی و به‌هنگامِ آکنده از 

، به  ( مقتدر و مهرورز مهرِ مردِ )= شوهرِ

او. در این شماره به ‌تفصیل بیشتری به 

موضوع می‌پردازیم.

نیاز انسان به دیده شدن

نژاد،  رنگ،  هرگونه  از  غ  فار انسانی،  هر 

شدن  دیده  خواهان  فرهنگ،  و  ملیت 

بر  آرامش  زمان  آن  تا  و  است  توجه  و 

زندگی‌اش حاکم خواهد بود که به‌درستی 

محسن خیری_ دکترای قرآن و روانشناسی 

اکسیر زندگی »3«توجه متقابل همسران
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دیده و نیازهایش تأمین شود. در چنین 

اعتمادبه‌نفس  و  عزت‌نفس  شرایطی، 

خواهد  معنا  برایش  زندگی  از  رضایت  و 

شرایطِ  فردی  برای  اگر  به‌یقین  داشت. 

نیازهایش  شدن  برآورده  و  شدن  دیده 

به  بنا  و  نشود  فراهم  دیگران،  ازسوی 

و  خانواده  به‌اندازهٔ  حمایتِ  از  دلایلی، 

سازمان‌ها  و  دولت  حتی  و  دوستان 

و  تنهایی  احساس  باشد،  محروم 

خواهد  او  عذاب  دردناک‌ترینِ  بی‌پناهی 

مسائلی  بروز  وضعیتی،  چنین  در  شد. 

و  روانی  بیماری‌های  و  افسردگی  قبیل  از 

حتی خودکشی، دور از انتظار نخواهد بود.

فرد  میان  افتراقِ  نقطهٔ  که  اینجاست 

خداباور و دنیامحور آشکار می‌شود؛ چراکه 

انسانِ مؤمن با اعتقاد به این وعدۀ الهی، 

یدِ<،1  در هیچ  وَرِ
ْ
یْهِ مِنْ حَبْلِ ال

َ
قْرَبُ إِل

َ
>وَ نَحْنُ أ

نه‌تنها  شرایطی  هیچ  در  و  مکانی  و  زمان 

خود را تنها نمی‌بیند، بلکه خالق آسمان‌ها 

خود  کنار  در  و  همراه  همواره  را  زمین  و 

می‌بیند و از رهگذر باور به آیات نویدبخشی 

هُ  يْسَ اللَّ
َ
ل
َ
ي سَيَهْدِينِ<2 و >أ ِ

ّ ب همچون >إِنَّ مَعِيَ رَ

افٍ عَبْدَهُ<3 از بسیاری از مشکلات روحی 
َ
بِك

و بیماری‌های روانی در امان می‌ماند.

باید  محبت  و  شدن  دیده  به  نیاز  دربارۀ 

گفت طبیعی است که هر موجود زنده‌ای 
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تمایلِ  خویش  نیازهای  تأمین  منبع  به 

و  توجه  میزان  به‌فراخورِ  و  دارد  مثبت 

محبتی که از آن منبع برای تأمین نیازهایش 

می‌بیند، حب و علاقۀ او در قلب و جانش 

تفسیرِ  توضیحات  این  می‌یابد.  تجلی 

یکی از مهم‌ترین نیازهای انسان در قالب 

شدن  داشته  دوست  و  داشتن  دوست 

است؛ نیازی فطری که نه‌تنها عاملی برای 

است،  انسان  اجتماعی  و  شخصی  رشد 

بلکه در ایجاد آرامش و تعادل روانی او نیز 

نقش انکارناپذیری دارد.

توجه؛ پایه‌ای‌ترین مفهوم در خانواده

هر شخصی با اندکی دقت در اطراف خود 

درمی‌یابد که افراد زیادی، هرکدام به‌میزان 

معینی، در رفع نیازهایش سهم و نقش 
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دارند. غالب این افراد، در مقابلِ این رفع 

یا حتی  انجام خدمتی  انتظارِ  او  از  نیازها، 

فقط  و  دارند  مالی  سود  و  درآمد  کسب 

چشمداشتی  هیچ  بدون  آن‌ها  از  اندکی 

خود را در خدمتِ آن فرد و رفع نیازهایش 

این  در  که  است  بدیهی  می‌دهند.  قرار 

درک  با  و  خالصانه  که  آنان  تنها  میان 

نیازهایش  رفع  برای  فرد  شرایط  درستِ 

با  می‌گیرند.  جای  او  قلب  در  بکوشند، 

اندکی تأمل می‌توان دریافت که بیشترین 

صمیمی  محفل  در  مسئله،  این  نمود 

سهم  آن،  در  که  بستری  است؛  خانواده 

والدین در برآوردن نیازها و خواسته‌های 

بسیار  درعین‌حال  و  زیاد  بسیار  افراد، 

گفته  آنچه  به  عنایت  با  است.  خالصانه 

که  کرد  بیان  قاطعیت  با  می‌توان  شد، 

و  بی‌بدیل  انسان‌هایی  مادرْ  و  پدر 

تکرارناشدنی هستند که محبت به آن‌ها 

بعداز  محبت‌هاست.  پایه‌ای‌ترین  از 

از سهام‌داران بسیار  پدر و مادر، همسر 

بتوان  شاید  و  است  عرصه  این  بزرگِ 

حتی  ازدواج  بعداز  او  سهم  که  کرد  ادعا 

استفاده  البته  است.  بیشتر  والدین  از 

و  ایمان  و  شخصیت  به  ظرفیت،  این  از 

بستگی  زن(  یا  )مرد  همسر  توانمندی 

به‌دلیل  که  همسرانی  چه‌بسا  دارد. 

این  از  نمی‌توانند  ناآگاهی  یا  بداخلاقی 

ظرفیت به‌خوبی استفاده کنند.

نکتهٔ مهم در این زمینه آن است که همۀ 

کارکردها و عملکردهای خانواده نسبت 

غیرمستقیم  یا  مستقیم  اعضایش،  به 

ریشه در مقولهٔ »توجه« دارد. تأمین نیاز 

عاطفی، حمایت اجتماعی، جامعه‌پذیری، 

تأمین اقتصادی، امور تربیتی و فرهنگی 

همه  و…،  مذهبی  و  عمومی  بخش  در 

دارند  انسان  نیازهای  در  ریشه  به‌نوعی 

آن‌ها بپردازد و  اگر خانواده بتواند به  که 

نیاز اعضای خود را تأمین کند، به همان 

و  خانواده  استحکام  می‌تواند  اندازه 

کند.  فراهم  را  اعضایش  میان  محبت 

29
سال سوم - شماره 28 - ا‌ردیبهشت‌ماه 1404 شمسی



چه بسیار زنانی که در عین تأمین بودن 

از جهات رفاهی و اجتماعی، از کم‌توجهی 

شوهران خود شاکی‌اند.

نیاز همسران به توجه یکدیگر

کـه  درمی‌یابیـم  شـد  گفتـه  آنچـه  از 

شـاخص  محوری‌تریـن  و  مهم‌تریـن 

جایـگاه  دادنِ  بـرای  زوجیـن  روابـط  در 

حیاتـی  عنصـر  یکدیگـر،  بـه  مناسـب 

»توجـه« اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه هرکـدام 

از آن دو پـس‌از بسـتن پیمـان زناشـویی 

توجـه  از  مقابـل  طـرف  به‌واسـطهٔ  بایـد 

نقـش  بـا  متناسـب  کافـیِ  حمایـت  و 

بـه  شـوند.  بهره‌منـد  خـود  جنسـیتیِ 

همیـن سـبب بایسـته اسـت کـه هرکـدام 

پاسـخ  بـا  تـا  برآیـد  تالش  در  زوجیـن  از 

 ، افـکار احساسـات،  نیازهـا،  بـه  دادن 

کمبودهـا و ناراحتی‌های همسـر خویش، 

توجـهِ خـود بـه هم‌سـفرِ مسـیرِ تعالی‌‌اش 

ابـراز کنـد. اگـر چنیـن شـود،  را به‌درسـتی 

شـهد  از  خانـواده  اعضـای  تک‌تـک  کامِ 

و  می‌شـود  شـیرین  آرامـش  شـکرینِ 

آن،  از  حاصـل  سـکینهٔ  و  ثبـات  سـایهٔ  در 

حیات طیبه روزی‌شـان می‌شـود. علاوه‌بر 

بـاورِ  ایـن  بـا  زندگی‌شـان  همـواره  ایـن، 

ضـروری قریـن و عجیـن اسـت کـه نقـش 

محفـوظ  خانـواده  در  جایگاهشـان  و 

چنیـن  قطـع  به‌طـور  و  اسـت  محتـرم  و 

حق‌تعالـی  عنایـات  مشـمول  خانـواده‌ای 

بیانـی  در  خـدا؟ص؟  پیامبـر  بـود.  خواهـد 

همسـران  محبت‌آمیـز  نـگاه  دربـارۀ  زیبـا، 

 
َ

بـه یکدیگـر می‌فرماینـد: »إِذَا نَظَـرَ العَبْدُ إِل

مَـا نَظَـرَ  يِْ
َ
يْـهِ نَظَـرَ الُله إِل

َ
وَجْـهِ زَوْجِـهِ وَ نَظَـرَتْ إِل

هِ تَسَـاقَطَتْ  خَذَتْ بِكَفِّ
َ
هَا وَ أ خَذَ بِكَفِّ

َ
ةٍ فَإِذَا أ رَحَْ

صَابِعِهِمَـا؛4 هنگامـی کـه 
َ
لِ أ

َ
مَـا مِـنْ خِلا بُُ ذُنُو

بنـده بـه صـورت زنـش و زنـش بـه صـورت 

او نـگاه کنـد، خداونـد بـه هـر دوی آن‌هـا 

کـه  هنگامـی  و  می‌افکنـد،  رحمـت  نظـر 
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دسـتان همدیگـر را بگیرنـد، گناهانشـان 

فرومی‌ریـزد.« انگشتانشـان  لابـه‌لای  از 

آنچـه در ایـن میـان حائـز اهمیـت اسـت 

آن اسـت که هریک از زن و مرد، به‌عنوان 

خـود  همسـر  از  ازدواج  بعـداز  انسـان، 

نیازهایـش  کنـد،  درکـش  دارد  انتظـار 

و  انتظـارات  بـا  مطابـق  و  بشناسـد  را 

تعامـل  مطلوبـش  سـاختارِ  و  قواعـد 

 ، افـکار از  برخـی  کـه  اسـت  طبیعـی  کنـد. 

رفتارهـا، سالیق و عـاداتِ یکـی از زوجیـن 

به‌تبـعِ  و  نباشـد  دیگـر  زوج  میـلِ  مطابـق 

به‌خصـوص  را،  تعـارض  زمینه‌هـای  آن، 

کنـد.  ایجـاد  مشـترک،  زندگـی  ابتـدای  در 

زمـان  طـول  در  تفاوت‌هـا  ایـن  از  برخـی 

قابـل ‌رفـع اسـت و بـه تفاهـم یـا پذیـرش 

دارد،  امـکان  چنانچـه  می‌شـود.  ختـم 

زندگـی  آخـر  تـا  تفاوت‌هـا  ایـن  از  برخـی 

حـل  هیـچ‌گاه  و  بماننـد  باقـی  مشـترک 

ایـن  میـزان  اگـر  کـه  اینجاسـت  نشـوند. 

نـوع تفاوت‌هـای حل‌نشـدنی کـم باشـد و 

چندان مهم نباشـد، همسـران می‌توانند 

طـرف  مثبـت  ویژگی‌هـای  بـر  تمرکـز  بـا 

همـوار  خـود  بـر  را  آن‌هـا  تحمـل  مقابـل، 

کننـد. در غیـر این صـورت، ادامۀ زندگی با 

نارضایتـی و چه‌بسـا پایانـی تلـخ به‌همـراه 

بـود. خواهـد  جبران‌ناپذیـر  تبعاتـی 

ادامه دارد…

الزهرا؟سها؟  جامعه   3 سطح  پژوه  دانش  مؤدب  منصوره  خانم  سرکار  توسط  مقالات  سلسله  این   
تدوین و تحقیق شده است.

پی‌نوشت
1 . ق/ 16: »و ما به او از رگ گردن نزدیک‌تریم.«

2 . شعراء/ 62: »و پروردگارم با من است ]و[ به‌زودی مرا راهنمایی می‌کند.«
3 . زمر/ 36: »آیا خدا کفایت‌کنندهٔ بندهٔ خود نیست؟!«

دار  فرهنگی  علمی  مؤسسه  انتشارات  شهری،  ری  محمدی  محمد  حدیث،  و  قرآن  نگاه  از  خانواده  تحکیم   . 4
الحديث، قم، 1389، ص ۱۹۲.
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بگیـرم.  را  نفـر  یـک  جلـوی  دنیـا  آن  بایـد 

بعدش نمی‌دانم؛ شاید بزنم در گوشش، 

شـاید هـم فقـط بگویـم که »خدایـا ممنون 

بـه ‌حسـاب  خـودت  و  می‌کنـی  لطـف  کـه 

ایـن آدم مثـل بقیـۀ آدم‌هـا می‌رسـی. فقـط 

می‌خواسـتم ببینـم او کیسـت. کار خاصی 

بـا او نـدارم«‌.

آن‌قـدر  اوضاع‌واحوالـم  اصاًل  هـم  شـاید 

کسـی  جلـوی  بتوانـم  کـه  نباشـد  خـوب 

یعنـی  شـوم؛  عبـورش  مانـع  و  بگیـرم  را 

مـن  جلـوی  مسـیر  اولِ  همـان  خیلی‌هـا 

را گرفتـه باشـند و مـن دیگـر بـه پیمـودن 

اینکـه  بـه  برسـد  چـه  نرسـم،  هـم  مسـیر 

. بخواهـم... 

معصومه سجادی-دانش آموختۀ سطح 2 حوزۀ علمیۀ قم

وحشت از نور
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ولی به‌هرحال الآن که در این دنیا هستم 

و فکر می‌کنم که خداوند اجازۀ اظهارنظر 

در مورد خیلی از آدم‌ها و چیزها را، چه در 

به من داده،  آن دنیا،  در  این دنیا و چه 

و  بکنم  را  کار  این   
ً
حتما دارم  دوست 

اولین  برای  که  بگیرم  را  آن‌کسی  جلوی 

بار وقتی همه مشغول گریه‌و‌زاری بودند، 

می‌زدند،  خودشان  سر  به  بعضی‌ها 

سرشان،  بر  زدن  با  همراه  بعضی‌ها 

کرده  از جایی پیدا  یک ‌مشت خاک هم 

بودند و می‌ریختند روی سرشان، او یکی 

عبدالباسط  استاد  زیبای  تلاوت‌های  از 

داخل  را  کاست  نوار  کرد،  انتخاب  را 

و  زد  را  شروع  دکمۀ  و  گذاشت  دستگاه 

یک‌عمر این صدا را برایمان ماندگار کرد.

کـه در بچگـی  کسـانی  تمـام  و  بـرای مـن   

گاهـی مجبـور می‌شـدیم همـراه بزرگ‌ترها 

عبدالباسـط  برویـم،  ختمـی  مجلـس  بـه 

و  می‌گرفـت  دسـت  بلندگویـی  کـه  بـود 

یکـی از سـوره‌ها را انتخـاب می‌کـرد و اعلام 
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اسـت؛  ‌شـده  فـوت  فـردی  کـه  می‌کـرد 

آن‌قـدر به‌یادماندنـی که هرچِقدر با خودم 

تلاوت‌‌هـای  هرچِقـدر  و  می‌زنـم  حـرف 

از  غیـر  دیگـری  موقعیت‌هـای  در  را  او 

از  اثـرش  می‌دهـم،  گـوش  مجالـس  آن 

تـا  کـه  آن‌قـدر  کـه نمـی‌رود؛  بیـن نمـی‌رود 

در  ‌بنـدی  می‌کنـد،  خوانـدن  بـه  شـروع 

دلـم کـه وصل اسـت بـه تمام سـلول‌های 

عاطفـی و هیجانـی و نگرانـی و استرسـم، 

ردیـف  صحنه‌هـا  تمـام  و  می‌شـود  پـاره 

حتـی  گاهـی  چشـمم؛  جلـوی  می‌شـوند 

صحنه‌هایـی کـه بعدهـا در جوانـی و الآن 

کـه بعضی‌هـا به آن می‌گویند میان‌سـالی، 

دیـده‌ام هـم بـه آن پیوند می‌خـورد؛ بدون 

و  قـرار  و  نغمـه  و  صـوت  بـه  ذره‌ای  آنکـه 

کنـم. فکـر  جـواب 

شاید اگر عبدالباسط می‌دانست از صوتش 

در  این‌قدر  می‌شود،  استفاده‌ای  چنین 

دستگاه صبا نمی‌خواند. 

شما باشید، آن دنیا جلوی آن آدم بی‌فکر 

را نمی‌گیرید؟

که  شده  ثابت‌  هم  روان‌شناسی  ازنظر 

از  خاص  موقعیت‌های  در  فقط  وقتی 

به‌طور  ما  ذهن  کنیم،  استفاده  ابزار  یک 

به‌سراغ  آن  با  مواجهه  در  پیش‌فرض 

همان  دوباره  و  می‌رود  موقعیت  همان 

ترس  غم،  شادی،  از  اعم  اولیه،  حس 

و... به سراغش می‌رود.1 شاید به همین 

ما  کشور  در  افراد  برخی  که  است  علت 

قرائت  و  صوت  دادن  گوش  به  کمتر 

قرآن تمایل دارند؛ چراکه هر بار شنیدن 

و  مرگ  یاد  به  فقط  را  آن‌ها  الهی  آیات 

نبودِ عزیزانشان می‌اندازد؛ همان‌طور که 

پخش شدن برخی موسیقی‌ها برای افراد 

فقط یادآور جشن تولد یا عروسی است.

می‌کرد  تعریف  دوستم  است.  آفت  این 

بلند  صدای  که  زمان  هر  ما  روستای  در 

یکی  مرگ  به‌معنی  شود،  پخش  قرآن 
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با شنیدن صوت  اهالی است و مردم  از 

قرآن آشفته می‌شوند و شروع به تماس 

شخص  از  تا  می‌کنند  همسایگان  با 

به‌سفارش  کنند.  کسب  اطلاعی  ا 
ّ

متوف

من، مدتی که در آن محل بود، با بررسی 

متوجه  محل  جوانانِ  و  نوجوانان  رفتار 

خواندن  قرآن  اهل  هیچ‌کدام  که  شد 

جماعت،  نماز  از  بعد  حتی  و  نیستند 

قرآن  یک‌‌صفحه‌ای  قرائت  برنامۀ  که 

مسجد  زیادی  عدۀ  هست،  مسجد  در 

قرآن  با  آنکه  بدون  می‌کنند  ترک  را 

این  مخالف  یا  باشند  داشته  مشکلی 

در  که  خاطر  این  به   
ً
صرفا باشند؛  برنامه 

گاه ذهن« از شنیدن صوت قرآن  »ناخودآ

ترس و وحشتی اندازۀ مرگ دارند.

بـرای  همگانـی  وظیفـۀ  مسـئله  همیـن 

بـا  تـا  می‌کنـد  ایجـاد  جامعـه  عمـوم 

ایـن  از  اسـتفاده  و  صحیـح  برنامه‌ریـزی 

برکـت نورانـی، در موقعیت‌هـای مختلـف 

حتـی  و  تولـد  جشـن‌های  مثـل  شـاد،  و 

عروسـی‌ها، به‌خصـوص در منـازل و بـرای 

، بـه تغییر ایـن الگوی  بچه‌هـای کوچک‌تـر

کننـد. همـت  ذهنـی 

پی‌نوشت
گاه ذهن، پریسا آقارفیعی، انتشارات نظری، تهران، 1398. 1 . برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: ضمیر ناخودآ
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استرس به پاهایم چسبیده و نمی‌گذارد 

قدم از قدم بردارم! نمی‌دانم تا اینجا را با 

کدام پا آمده‌ام که حالا نمی‌توانم پایم را به 

اتاق مهمان بگذارم. زمان دارد می‌گذرد 

و چند ثانیه‌ای است که شخصی که من 

او را »پسر آقای عظیمی« صدا می‌کنم، با 

حالا  و  می‌شود  اتاق  وارد  مامان  دعوت 

بالاخره  من  و  است  من  ورود  منتظر 

باید بر تمام احساسات دخترانه‌ام غلبه 

مرد  یک  مقابل  بار  اولین  برای  و  کنم 

به‌عبارتی  یا  جوان  پسر  یک  نامحرم، 

ای ‌وای! خدای  یک خواستگار بنشینم! 

من  برای  بزنم!  باید  هم  حرف  تازه  من! 

نامحرمی مکالمۀ مستقیم  با  تا حالا  که 

معصومه باقری ثالث-کارشناس علوم قرآن و حدیث

درِ وامـانـدۀ ارتـبــاط!همراه اول تا آخر 3
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استرس  که  است  منطقی  نداشته‌ام، 

را  پاهایم  تجربه  اولین  و  باشم  داشته 

آقای  پسر  ولی  کند.  سست  این‌طور 

اضطراب  و  حیا  این  از  درکی  چه  عظیمی 

دخترانۀ من دارد؟ پس تا پیش خودش 

را  چشم‌هایم  نکرده،  دیگری  برداشتِ 

می‌بندم و پا در اتاق می‌گذارم.

پشتی  به  دیوار  کنار  عظیمی  آقای  پسر 

است  خیره  در  به  نگاهش  و  داده  تکیه 

و به‌محض اینکه مرا می‌بیند، به‌احترامم 

برمی‌خیزد و سلام می‌کند. جواب سلامش 

خودم  که  می‌دهم  بی 
َ
زیرل و  آرام  آن‌قدر  را 

او!  به  برسد  چه  می‌شنوم،  به‌زور  هم 

می‌کنم  انتخاب  نشستن  برای  را  جایی 

ثانیه‌ای  چند  نباشم.  روبه‌رویش  که 

میانمان سکوت برقرار می‌شود. صدایش 

اجازه  محترمانه  خیلی  و  می‌کند  صاف  را 

از  کمی  می‌کند.  آغاز  را  صحبت  و  می‌گیرد 

از  شغلش،  و  رشته  از  می‌گوید،  خودش 

خانواده‌اش، از عقایدش و تصمیماتش، و 

من در سکوت می‌شنوم و تحلیل می‌کنم. 

اگر  و  می‌کنم  فکر  جمله‌اش  هر  دربارۀ 

بخشی از حرف‌هایش برایم ابهام یا جای 

که  کوچکی  برگۀ  در  باشد،  داشته  سؤال 

همراهم هست یادداشت می‌کنم تا بعد 

در فرصتی از او بپرسم. حدود ده‌ دقیقه‌ای 

و  مسلط  عظیمی  آقای  پسر  و  گذشته 

بدون هیچ مکث و اضطرابی، از مسائلی 

که برایش مهم است و از خطوط‌قرمزش 

این  می‌کنم  فکر  خودم  با  من  و  می‌گوید 

خواستگاریِ چندمِ اوست که این‌قدر آرام و 

با اعتماد‌به‌نفس صحبت می‌کند!

آیفون از اتاق  در همین حال صدای زنگ 

از  بعد،  ثانیه  چند  و  می‌شود  بلند  کناری 

صدای صحبت‌ها متوجه می‌شوم محدثه، 

بدون اطلاع از حضور خواستگار، با حنانه 

سه‌ساله آمده به ما سر بزند. هم‌زمان که 

صدای رسا و محکم آقای عظیمی در گوشم 
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می‌پیچد و حواسم هست تا جملاتش را از 

که  حنانه  جیغ‌جیغ  صدای  ندهم،  دست 

اسمم را صدا می‌کند، هر لحظه نزدیک‌تر 

آقای عظیمی را مجبور می‌کند  می‌شود و 

صحبتش را قطع کند. حنانه بِدوبِدو وارد 

حضور  به  توجه  بدون  و  می‌شود  اتاق 

غریبه در اتاق، با لحن کودکانه و شیرینش 

می‌گوید: »سلام خاله مهدیه! تو کجایی؟ 

در  را  حنانه  نه؟«  یا  خریده‌ی  لواشک  برام 

آرام  را  او  می‌کنم  سعی  و  می‌گیرم  آغوش 

کنم. در همین حین محدثه در چهارچوبِ 

آقای  پسر  با  خجالت  با  و  می‌ایستد  در 

حضور  از  و  می‌کند  سلام‌وعلیک  عظیمی 

حنانه  یک‌دفعه‌ای  ورود  و  سرزده‌شان 

بغلم  از  را  حنانه  بعد  می‌کند.  عذرخواهی 

می‌گیرد و سعی می‌کند با وعدۀ شکلات 

و  می‌رود  محدثه  ببرد.  بیرون  اتاق  از  را  او 

پشت‌سرش در را هم می‌بندد.

آخَر  بگوید:  نیست  یکی  من!  خدای  وای 

خواهرِ من، شما همین‌که بچه‌ات را بردی، 

کافی بود. چه نیازی بود پشت‌سرت در را هم 

ببندی! عقاید مذهبی‌ام و احادیث حضور 

شیطان در اتاقِ دو نامحرم و خجالت و چند 

فکر دیگر با هم به‌سمتم هجوم می‌آورند. 

به پسر آقای عظیمی نگاه می‌کنم. سرش 

را زیر انداخته و به‌ جای نامعلومی از فرش 

خیره شده. نمی‌دانم در دل او چه می‌گذرد؛ 

ولی در دل من که غوغایی است! اگر بلند 

شوم و در را باز کنم، شاید با خودش فکر 

ناامنی می‌کنم  او احساس  از سمت  کند 

اگر در هم‌  کند.  را بی‌احترامی تلقی  این  و 

بسته بماند، خودم احساس خوبی ندارم 

و نمی‌توانم تمرکز کنم. شاید باز و بسته 

مهمی  چندان  مسئلۀ   
ً
ظاهرا در  بودن 

نباشد؛ ولی در فرهنگ و تربیت خانوادگیِ 

من این نوع دیدارها پشت درهای بسته 

صورت نمی‌گیرد.

در دلم برای محدثه خط‌ونشان می‌کشم. 

ترس  از  و  هول ‌شده  می‌دانم  هرچند 

ورود دوبارۀ حنانه چاره‌ای جز این ندیده، 
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ناخواسته  نمی‌داند  هم  خودش  ولی 

چه استرس و فشاری بر من وارد کرده! 

پسر  که  نگذشته  بیشتر  ثانیه‌ای  چند 

علیزاده،  »خانم  می‌گوید:  عظیمی  آقای 

رو  اولیه  گفتنی‌های  می‌کنم  فکر  من 

بفرمایْد  دارید،  سؤالی  اگه  باشم.  گفته 

از  شما  هم  کمی  می‌دونید،  صلاح  اگه  و 

خودتون بگین.« 

من  نیستم.  آماده  زدن  حرف  برای   
ً
واقعا

آدم خجالتی‌ای نیستم و در تمام ارتباطات 

در  چه  و  خانواده  در  چه  اجتماعی‌ام، 

آب  از  را  خودم  گلیم  می‌توانم  دانشگاه، 

از  کلمات  امروز   
ً
واقعا ولی  بکشم؛  بیرون 

دستم فرار می‌کنند و این درِ بسته هم انگار 

زبانم را بیشتر به بند گرفته! دست‌وپایم یخ 

سفید  ماست  مثل  رنگم  احتمالاً  و  ‌کرده 

خیلی  که  عظیمی  آقای  برخلاف  شده! 

مسلط و محکم سخن می‌گوید، شروع به 

صحبت کردن می‌کنم درحالی‌‌که حرف‌هایم 

صدایم  به‌وضوح  و  کرده‌ام  فراموش  را 

می‌لرزد! جملاتم آن‌قدرها منسجم و مرتبط 

نیست و اگر قرار باشد خودم به خودم نمره 

بدهم، صحبت کردن را باید یک ‌ترم دیگر 

دوباره بردارم. این ترم مردود شده‌ام!
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از  جمله  چند  است،  جان‌کندنی  هر  به 

آقای عظیمی در  خودم تحویل می‌دهم و 

سکوت گوش می‌کند. کمی مکث می‌کنم 

تا شاید باقی حرف‌هایم را به یاد بیاورم و 

انگار  ولی  کنم؛  صحبت  منظم‌تر  بتوانم 

و  دستپاچگی  متوجه  هم  عظیمی  آقای 

کنم  »فکر  می‌گوید:  و  شده  بی‌قراری‌ام 

شما  هم  باشه.  کافی  اولیه  آشنایی  برای 

اگه  من.  هم  دارید  احتیاج  کردن  فکر  به 

روند  ادامۀ  بر  بنا  و  رسیدیم  نتیجه‌ای  به 

بعد  جلسات  در  ان‌شاء‌الله  بود،  آشنایی 

چند  از  بعد  و  می‌کنیم«  گفت‌وگو  بیشتر 

ثانیه »با اجازه«‌ای می‌گوید و بلند می‌شود 

درِ کوفتیِ اتاق مهمان را باز می‌کند و منتظر 

من نمی‌ماند و از اتاق خارج می‌شود.

آقای  نظر  که  است  واضح  خیلی  برایم 

نیست  مثبت  درباره‌ام  چندان  عظیمی 

و البته به او حق می‌دهم که نظر مثبتی 

بیشتر  کمی  اگر  شاید  باشد.  نداشته 

مهار  را  اضطرابم  و  خجالت  می‌توانستم 

و  کم‌رو  دختر  یک  تصویر  خودم  از  کنم، 

بی‌اعتماد‌به‌نفس نمی‌ساختم! انگیزه‌ای 

جمع  به  پیوستن  و  شدن  بلند  برای 

ندارم؛ ولی با شنیدن صدای خداحافظی 

راهروی  به  را  خودم  عظیمی،  خانوادۀ 

خروجی می‌رسانم که بیشتر از این کار را 

خراب نکرده باشم! 

در  را  حنانـه  درحالی‌کـه  بعـد  سـاعت  یـک 

پاکـت  می‌کنـم  سـعی  و  گرفتـه‌ام  آغـوش 

لواشـک را برایـش جـدا کنـم، بـه خاطـرات 

می‌کنـم،  گـوش  محدثـه  خواسـتگاری 

همسـرش  از  روزهـا  آن  چقـدر  اینکـه  بـه 

خجالت می‌کشـیده و چقدر بعدها به این 

خجالتی‌شـدن‌‌هایش  و  دسـتپاچگی‌ها 

خندیده‌انـد! نمی‌دانـم پسـر آقـای عظیمـی 

حیـا  پـای  را  مـن  امـروز  دسـتپاچگی  هـم 

پـای  یـا  می‌گـذارد  دسـت‌نخوردگی‌ام  و 

بی‌دسـت‌وپا بـودن و کم‌رویـی‌ام! نمی‌دانـم 

خنـده‌دار  خاطـرۀ  ایـن ‌یـک  هـم  مـن  بـرای 

تلـخ. یـا یـک خاطـرۀ  خواهـد شـد 
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الهام آقاجانی_کارشناس علوم قرآن و حدیث

کتــابِ  از  زیــده‌ای 
ُ
گ به‌همــراه  اجمالــی  معرفــی 

»دختر بیست ۲۰«

مباحث  با   »۲۰ بیست  »دختر  کتاب 

داستان  قالب  در  فرهنگی  و  اعتقادی 

با  مواجهه  نوعی  درواقع  )نامه‌نگاری(، 

قدیم  عصر  در  که  است  چالش‌هایی 

به‌نحوی وجود داشت و در عصر کنونی 

به‌نحو دیگر وجود دارد. این کتاب به‌قلمِ 

محمدی،  تلاش 
ّ

آقای مجید مُل جناب 

دارد در کنار نشان دادن روابط خانوادگی 

دینی  مفاهیم  ایرانی،  خانوادۀ  نظام  در 

این داستان  نیز در خلال  را  اعتقادی  و 

در  معارف  نشر  را  اثر  این  کند.  روایت 

سال ۱۴۰۰ چاپ کرده است. 
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بسیاری از چالش‌هایی که اکنون با آن‌ها 

مواجهیم، ازجمله در بحث تربیت فرزند، 

روابط خانوادگی و سبک زندگی، محصول 

اهل‌بیت؟عهم؟  و  قرآن  از  گرفتن  فاصله 

فرزندانمان  دینی  تربیت  به‌نوعی  و 

قالب  در  می‌توان  را  فاصله  این  است. 

تا  دل‌نشین  و  کوتاه  داستان‌های  ارائۀ 

نویسنده  اگر  به‌ویژه  کرد؛  پر  حدودی 

با  خواننده  بین  عمیقی  رابطۀ  بتواند 

شخصیت‎های داستان برقرار کند. 

محتوای کتاب

دسته  آن  از   »۲۰ بیست  »دختر  کتاب 

ساده  هم  که  است  ایرانی  داستان‌های 

و روان است و هم هر دو طیف نوجوان 

و بزرگ‌سال را به تفکر و تدبر وامی‌دارد. 

به‌شیوهٔ  و  داستانی  روشی  با  کتاب  این 

سارا  نام  به  دختری  میان  نامه‌نگاری، 

رویکرد  با  فخرالتاج،  مادربزرگش،  با 

تربیتی و دینی و خانوادگی، در ۹۶ صفحه 

به  غیرمستقیم  و  مستقیم  به‌صورت 

خانوادگی  و  اعتقادی  مباحث  بیان 

خ  ر به  را  فرهنگی  چالش‌های  می‌پردازد، 

می‌کشد و در جای خود راهکار مناسب 

و  نوه  بین  نامه‌نگاری  می‌دهد.  هم 

است  کتاب  جذابیت‌های  از  مادربزرگ 

جلب  خود  به  را  خواننده‌ای  هر  نظر  که 

البته تفاوت‌های فرهنگی میان  می‌کند. 

دو نسل نیز یکی از عوامل جذب‌کننده 

به مطالعهٔ کتاب است. »دختر بیست ۲۰« 

مباحث  کل  و  ندارد  خاصی  فصل‌بندی 

جواب  با  نامه   ۲۴ محور  حول  کتاب 

علاوه‌بر  که،  نامه‌هایی  می‌چرخد؛  آن 

یعنی  قدیم،  به‌شیوهٔ  دل‌تنگی  رفع 

خاصی  مبحث  به  هریِک  نامه‌نگاری، 

آن‌هم در دو عصر متفاوت؛  اشاره دارد، 

با  وضو  مثل  احکام،  مسائل  بیان  از 

نجاست  احکام  ناخن،  کاشت  وجود 

اخلاقی  نکات  بیان  تا  گرفته  حجاب  و 

همچون نحوهٔ ارتباط با نامحرم، دوری از 
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فخرفروشی، اهمیت کتاب‌خوانی، آشتی 

انگیزشی  بیان نکات  با دوستان و حتی 

تسلیم  همچون  روان‌شناسانه‌ای  و 

به  رسیدن  برای  کردن  تلاش  و  نشدن 

اهداف.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

Óنامهٔ شانزدهم: دماغ شیطان

 شیطان شنیده بود که امام‌زمان؟ع؟ 

فرموده است: »هیچ‌چیز مانند نماز بینی 

پس‌نماز  نمی‌مالد؛  خاک  به  را  شیطان 

بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.« 

او به بقیهٔ شیطانک‌ها گفت: »نگاه کنید. 

من به میان مسلمانان می‌روم تا نشان 

بدهم که هیچ مرد باایمانی نمی‌تواند بینی 

ها... ها... ها...!«  بمالد!  زمین  به  را  من 

انسان‌ها  به‌شکل  را  خودش  شیطان 

جلوی  آمد.  زمین  به  آسمان  از  درآورد. 

این  »صاحب  گفت:  و  ایستاد  خانه  در 

و  داناتر  شهر  این  مردم  همهٔ  از  خانه 

باایمان‌تر است؛ اما من او را گول می‌زنم 

برود.«  برای نماز به مسجد  و نمی‌گذارم 

وقت نماز مغرب صدای اذان بلند شد. 

آمد. شیطان  از خانه بیرون  مرد باایمان 

جلو دوید و گفت: »آقا، امروز به مسجد 

نروید؛ چون مردم این شهر آدم‌های بدی 

شما  پشت‌سر  و  هستند 
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»نه،  داد:  جواب  او  می‌کنند...!«  غیبت 

را  خدا  دستور  باید  من  نیست.  این‌طور 

انجام بدهم.« شیطان خودش را به‌شکل 

یک پیرمرد فقیر درآورد، جلو رفت و به او 

گفت: »ای مرد، به‌جای نماز خواندن، به 

گرفتار  که  کن  کمک  ما  به  و  بیا  ما  خانهٔ 

نگاهی  او  به  باایمان  مرد  بیچاره‌ایم!«  و 

را  نمازم  اول  »بگذار  گفت:  و  انداخت 

بخوانم، بعد می‌آیم.« شیطان لرزید و کنار 

رفت. دوباره به قیافه‌های مختلف درآمد 

و هر کار کرد، نتوانست جلوی او را بگیرد. 

باایمان در مسجد به نماز  سرانجام مرد 

ایستاد. مردان و زنان زیادی پشت‌سرش 

نماز  زیبای  صدای  ایستادند.  نماز  به 

فرشته‌ها  رفت.  آسمان  به‌سمت  او 

ناگهان  کردند.  گل‌باران  را  مسجد  آن 

مسجد  حیاط  در  شیطان  نالهٔ  صدای 

او به زمین مالیده شده  بلند شد. بینی 

بود؛ چشم‌هایش پر از آتش خشم بود 

و دست‌ها و پاهایش می‌لرزید. او بازهم 

از یک مرد باایمانِ دیگر شکست‌خورده 

این  من  خوبم،  و  عزیز  مادربزرگ  بود. 

حدیث  آن  براساس  دیروز  را  داستان 

هم  حالا  نوشتم.  امام‌زمان؟ع؟  زیبای 

اول‌وقت  همیشه  را  نمازم  دارم  دوست 

داشته  امام‌زمان؟ع؟دوستم  تا  بخوانم 

باشد. دوستدارت، سارا.

 سارای من، نوشته‌ات چقدر قشنگ 

بود! بیخود نیست که مامانت همیشه 

سارا،  دخترم،  انگشت  هر  از  می‌گوید: 

هزار  ماشاءالله،  صد  می‌ریزد،  هنر  یک 

نماز  همیشه  که  ان‌شاءالله  ماشاءالله. 

اول‌وقت برایت مهم باشد. برای من هم 

مهم است. یعنی اولش مهم نبود؛ البته 

در همان سال‌های اول تکلیف؛ اما وقتی 

رفتم،  شوهرم  خانهٔ  به  و  شدم  عروس 

همسرِ خدابیامرزم که مرد باخدایی بود، 

شاید  کرد.  علاقه‌مند  کار  این  به  را  من 

فکر کنی او با خواهش و التماس یا اجبار 

نبود؛  این‌طور  نه،  خواست؛  را  کار  این 
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یعنی  بود؛  صابون‌ساز  یک  پدربزرگت 

دستگاه کوچکی داشت که صابون‌های 

را  آن‌ها  بعد  می‌ساخت،  را  قدیمی 

خشک می‌کرد و با قیمت کمی به مردم 

می‌فروخت. او مثل من بلد بود کتاب‌های 

را هم  را بخواند. شعرهای زیادی  قدیمی 

با  شهر  علمای  از  نفر  چند  بود.  حفظ  از 

آن‌ها وقت بیکاری به  او دوست بودند. 

دکانش می‌رفتند، کنارش می‌نشستند و 

باهم شعر می‌خواندند یا حکایت تعریف 

از  باعجله  ‌بار  یک  پدربزرگ  می‌کردند. 

آن‌قدر  آمد. پرسیدم: »چرا  دکان به خانه 

کوچکی  جانماز  او  آمدی؟«  خانه  به  زود 

سید  آقا  را  »این  گفت:  و  داد  من  به 

سالی  چند  گفت:  و  داد  من  به  عبدالله 

بر روی این نمازشب خوانده‌ام. حالا هم 

تقدیم می‌کنم به همسر شما تا نمازهای 

اول‌وقتش را روی آن بخواند.« از شوهرم 

اول‌وقتِ  نماز  دربارهٔ  تو  »مگر  پرسیدم: 

من به او چیزی گفته‌ای؟« جواب داد: »نه 

عبدالله  سید  آقا  کردم.  تعجب  خدا!«  به 

روحانی پیرمرد و پاکی بود. او حتی من را 

ندیده بود؛ اما انگار از دل من خبر داشت 

که من نمازهایم را اول‌وقت نمی‌خوانم! 

وقتی جانماز را باز کردم، خانه از بوی عطر 

تازه‌ای پر شد. من آن روز با اشتیاق نمازم 

دیگر  وقت‌های  در  خواندم.  اول‌وقت  را 
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سخن پایانی

ایجاد همبستگی  آن، علاوه‌بر  با خواندن  تا  نوجوانان نگاشته شده  برای  کتاب  این 

بیشتر میان خود با والدین و مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌هایشان، در کنار ایجاد خلاقیت برای 

ارتباط با یکدیگر، نوعی تدبر و کاوش در ذهن آن‌ها و حتی بزرگ‌ترها شکل بگیرد. این 

کار موجب می‌شود هم در نحوهٔ ارتباط‌گیری‌شان تجدیدنظر کنند و هم گامی، هرچند 

خانواده‌ها  در  اعتقادی  مباحث  کردن  عملی  و  دینی  مفاهیم  ارائه  به‌سمت  کوچک، 

بردارند. بنابراین خواندن این کتاب را هم به نوجوانان پیشنهاد می‌کنیم و هم به والدین 

و مربیان و حتی مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها.

هم با شوق جانمازم را باز می‌کردم و نماز 

می‌خواندم. آن بوی عطر هم هیچ‌ وقت از 

بین نمی‌رفت. آقا سید عبدالله یک روز به 

شوهرم گفته بود: »به همسرت بگو نماز 

اول‌وقت آدم را ثروتمند می‌کند.« پدربزرگ 

همسرم  »یعنی  بود:  پرسیده  تعجب  با 

با  عبدالله  سید  آقا  می‌شود؟!«  پول‌دار 

اول‌وقت  »نماز  بود:  داده  جواب  خنده 

شیطان را از آدم دور می‌کند، دل را نورانی 

و آرام می‌سازد، کینه و دروغ و دشمنی را از 

بین می‌برد، برکت و محبت زندگی را زیاد 

خب  می‌برد.  بهشت  به  را  آدم  و  می‌کند 

عزیزم،  سارای  این؟«  از  بالاتر  ثروتی  چه 

خدا،  مرد  آن  سفارش  با  من  ازآن‌پس، 

همیشه احساس می‌کنم خیلی ثروتمند 

هستم. فخرالتاج، مادربزرگت.
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قدم‌های سال ساز

بود  مصادف  که  عید  دیدوبازدید  از  بعد 

بعد  آن‌هم  فامیل،  و  خانواده  دیدار  با 

به  سیزده  تدارک  مشغول  مدت‌ها،  از 

کرده  پیشنهاد  شدیم؛  پسند  هادی  درِ 

در  سیزده،  درکردن  به  اهلِ  اهالیِ  بود 

بساط  مسجد  پردرخت  و  سرسبز  حیاط 

و  اندازند  بی  راه  به  خانوادگی  پیک‌نیک 

شد؛  استقبال  پیشنهادش  از  عجیب 

سعی کردم آن را به شبکۀ خانم‌های فراری 

از قوم شوهر ربطش ندهم.

زیلـوی خانواده‌مـان که پهن شـد، سـبد و 

تجهیزات همراه را مستقر کردم؛ بقیه هم 

گروه‌گـروه آمدند و خوش‌خواب‌هایشـان 

لنـگ ظهر رسـیدند؛ البتـه وقتی نتوانند از 

در سرزمین عجایب 17
  زینب رحیمی تالار پشتی _ دانش‌آموختۀ سطح3 حوزۀ علمیه
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، کنـار  رخـت خـواب دل بِکننـد، بایـد دمِ در

شـود؛  جایشـان  وسـطی،  بـازی  محوطـۀ 

خروس‌خـوان،  کـه  مـن  بیـن  فرقـی  بایـد 

قـد و نیـم قدهایـم را بـه خـط کـردم و راهـیِ 

محـل قـرار شـدم، با آن‌هـا می‌بـود؛ ناگفته 

نمانـد کـه دلـم برای آن چند بـاری که توپ 

سروصورتشـان  یـا  بساطشـان  وسـط 

آدم  کـه  مـن  سـوخت؛  هـم  آمـد  فـرود 

سـنگدلی نبـودم.

ظهر که شد، هادی و احمد نفس‌نفس‌زنان 

داده  انجام  محل  بچه‌های  با  که  بازی  از 

بودند، حین کُری خواندن برای هم، آمدند 

و خودشان را روی زیلو پخش کردند؛ وقتی 

آن دو در تیم مخالفِ هم قرار می‌گرفتند، 

باید خدا رحم می‌کرد؛ بالاخره نفسشان سر 

جا آمد و از کَل‌کَل کردن دست کشیدند.

بعدش  میدی  چایی  یه  خانم‌جان،   

م کردن نماز جماعت؟
َ
بریم واسه عَل
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همچنان که چای برای پدر و پسر می‌ریختم، 

او  به  که  زدم  علی  و  دخترها  به  لبخندی 

نداده  را  خودش  کردن  جمع‌وجور  مجال 

بودند و از سر و کولش بالا می‌رفتند.

 علی جان، جانِ پدرت رحم کن؛ نردبون 

فتح  رو  پله‌اش  آخرین  الآن  بودم  اگه  هم 

کردی؛ پایین نردبودن خواهرات منتظرن؛ 

نگاشون کن.

تا سرد شدن چای توانست رضایت بچه‌ها 

را بگیرد؛ چای را یک‌ضرب نوشید و البته 

قبلش هم از خجالت کیک کوثر پز درآمد. 

با رفتن هادی و پسرها به‌طرف ساختمان 

مسجد، وسایل را جمع کردم و با دخترها 

راهیِ قسمت زنانۀ مسجد شدیم.

و  برداشـتم  را  همیشـگی‌ام  سـفید  چـادر 

صف اول آن‌هم آخرین قسمتش مستقر 

شـدم؛ توجیـه حضـور دخترها در صـف اول 

که نمازخوان هستند و فاصله را هم خراب 

انتهـای  بـود.  نمی‌کننـد، همیشـه سـخت 

صـفِ اول می‌نشسـتیم.

صدای زهره خانم جلوتر از خودش رسید.

 من نمی دونم کی بهش میگه قدمش 

از تحویل  خوبه که هر دفعه درست بعد 

میاد  و  میشه  پیدا  ش  سروکله  سال 

خونه مون. کل پارسال به خاطر پاقدمش 

بدبیاری داشتیم.

عاطفه خانم شاهد مثالی در تائید حرفش 

آورد.

به  صاف  بگو؛  منو  شوهر  مادر  حالا   

بچه هام گفته صبر کنید پسر بزرگه بیاد؛ 

نفر  اولین  داره؛  اومد  برام  قدمش  اون 

اون بیاد بعد شما؛ طفلی بچه‌ها بدجوری 

ما  برای  کلاً  امسال  خورد؛  ذوقشون  توی 

49
سال سوم - شماره 28 - ا‌ردیبهشت‌ماه 1404 شمسی



نحس شروع شد؛ اولش که مادر شوهرم 

دادن  خبر  بعدشم  گفت  این‌طوری 

اولین  کرده؛  فوت  پدرشوهرم  پسرعموی 

آخر  تا  ختم؛  مجلس  شد  مهمونیمون 

باز  ختم  مجالس  توی  پامون  باید  سال 

باشه. خدا رحم کنه.

شیرینشان  بحث  به  آن‌ها  که  همان‌طور 

همراهی‌شان  هم  بقیه  و  می‌دادند  ادامه 

می‌کردند، به هادی شرح شنیده‌ها را پیام 

کردم تا سوژه‌هایش برای آنچه قرار بود بعد 

از نماز به مردم بگوید تکمیل شود؛ نماز که 

تمام شد، هادی منبرک سرپایی برگزار کرد. 

هادی بود و منبرک‌های اورژانسی‌اش.

و  دورهم  همه  امروز  که  خوشحالم   

خانوادگی جمع شدین؛ خدا رو شکر؛ از این 

این‌طور  برای  به بعد هوا مناسب میشه 

این‌جوری  بازهم  ان‌شاءالله  گشت‌وگذار؛ 

برنامه می‌چینیم.

رو  چیزی  یه  که  اینه  امروزم  حرف  و  نکته 

مثل‌اینکه  خرافاتی  و  رسم  باشه؛  یادتون 

سیزده عید رو نباید خونه موند و شگون 

نداره یا اینکه پاقدم کی خوبه و کی بد و یا 

اینکه اولِ سال هر طوری شروع کردی، تا 

سری  یه  مونی،  می  طوری  همون  آخرش 

تصورِ که ماها برای خودمون ساختیم. 

چیـزا  ایـن  بـه  کـه  کسـایی  کردیـن  دقـت 

اعتقاد ندارن، فرقی توی زندگی و حوادث و 

خوشبختی یا بدبختی با اعتقاد دارا ندارن؟ 

اینو با یه آمار سَرسـری هم میشـه فهمید؛ 

گفته‌هـای  بیایـن  اینکـه  به‌جـای  اصاًل 

قدیمی در این مورد رو باور کنین، خودتون 

امتحـان کنیـن؛ یـه سـال مثـل کسـایی کـه 

پاقـدمِ بـد رو بـاور نـدارن، زندگـی کنیـد؛ آخـر 

سـال بسـنجین که وضعیتتون چه جوری 

شـده؛ یـا به سـال‌های قبلتـون نگاه کنین؛ 
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دقت کنین ببینید مثاًل اگه موقع تحویل 

همـون  سـال  کل  بودیـن،  عصبـی  سـال 

آرامـش  و  خوشـی  اصاًل  گذشـت؟  طـوری 

نداشتین؟ مقدار شـادی تون با سال‌های 

قبلـش فرقـی کـرد؟

این شما هستین که آینده و تقدیر تون رو 

می‌سازین؛ نه اعداد و قدم اطرافیان تون. 

من منتظر می‌مونم یه دور اتفاقای گذشته 

نتیجه  بگین  بهم  بعد  و  کنید  مرور  رو 

فکرتون چی بود.

حـالا هـم بفرماییـد بـه خانـواده و ناهارتـون 

برسـین؛ سـاعت دو همگـی توی قسـمت 

بـازی بچه‌هـا جمـع بشـین 

تـا مسـابقۀ طناب‌کشـی راه بندازیـم و یـه 

زورآزمایـی هـم بکنیـم.

در دل، قربان صدقۀ هادی جانم می‌رفتم 

باید  آمد  یادم  آخرش  فرمایش  با  که 

»یا  گرسنه‌ام سفره بچینم.  برای خانوادۀ 

علی« گفتم و به‌سوی ادامۀ خانواده‌داری 

در  قدم‌ها  که  خوب  چه  کردم.  حرکت 

آخرین  و  اولین  نگران  و  نمی‌کرد  اثر  من 

مهمان سال خود نبودم؛ وگرنه من از کجا 

خودش  که  خانم  زهره  قدم  می‌دانستم 

اولین نفر به خانۀ ما قدم گذاشت، خوب 

بود یا بد.
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  رها سلمانیان  

شاه‌چراغ

از پچ‌پچ‌های مامان و بابا فهمیده بود  •

ولی  سفرن؛  عازم  آقاجون  و  عمو  با  که 

نمی‌دونست کجا.

چون حرف از زیارت بود، حدس زد عازم  •

مشهد یا قم باشن؛ ولی وقتی فهمید 

می‌خوان برن شیراز، تعجب کرد و بدوبدو 

اومد پیش بابا و گفت: مگه شیراز شهر 

تاریخی نیست: تخت‌جمشید، حافظیه 

و…؟!

 بله، درسته. •

بریم  • می‌خوایم  می‌گه  مامان  چرا  پس   

زیارت؟!

حضرت  • زیارت  بریم  می‌خوایم  چون 

شاه‌چراغ؟ع؟.

چراغ؟  • شاهِ  چرا  حالا  یعنی؟!  بوده  شاه 

مگه شاه‌ها هم زیارت دارن؟!

و  • می‌زنه  لبخند  این‌جوروَقت‌ها  بابا 

می‌گه: باز شروع شد!

صبر  • سرِ  همیشه،  مثل  هم،  باز  ولی 

قشنگش  جواب‌های  با  حوصله،  و 

قانعش می‌کرد.

تـو  • داریـم  راه   )!( خیلـی  گفـت:  بـار  ایـن 

مفصلـه.  شـاه‌چراغ  داسـتان  و  قطـار 

احمـد  کـه  بگـم  بـه‌ت  همین‌قـدر  فقـط 
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حضـرت  و  رضـا  امـام  بـرادر  موسـی،  بـن 

معصومه؟عهم؟ و مثل خواهرش داشتن 

می‌رفتن پیش امام رضا؟ع؟ که تو شـهر 

می‌شـن. شـهید  شـیراز 

بزرگ  • علامت‌سؤال  یه  با  علی‌کوچولو 

رفت تا ساک و وسایلش رو بیاره که برن 

سمت راه‌آهن.

سـاک‌ها  • و  شـدن  قطـار  سـوار  وقتـی 

و  جـاش  سـر  گذاشـتن  رو  وسـایل  و 

نشسـتن، قبـل‌از همـه، علـی شـروع کرد 

بـه صحبـت و گفت: خُب، سـوار شـدیم. 

بابـا. بقیَـه‌ش‌و  بگـو  حـالا 

منتظر  • که  بابا  خنده.  زیر  زدن  همه 

همچین حرفی بود، بوسیدش و گفت: 

عمو حسین استادِ تاریخ اسلام هستن 

و از من بهتر تعریف می‌کنن. می‌خوای از 

ایشون بپرسی؟

عمو که در جریان سؤال نبود گفت: من  •

در خدمتم؛ ولی سؤال رو نمی‌دونم.

امامزاده  • مگه  چراغ؟!  چرا  شاه؟!  چرا   

شاه  رضا؟عهما؟  امام  داداشِ  نیستن؟! 

بوده؟!

بـه  •  حضـرت سـید امیـر احمـد، ملقـب 

»شـاه‌چراغ« و »سیدالسـادات« که پسـر 

امـام کاظـم و ام‌احمـد؟عهم؟ هسـتن.

  ولی معلممون می‌گفت اسم مادر امام  •

رضا؟عهما؟ نجمه‌خاتون بوده!
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 بله، درسته. ام‌احمد همسرِ دیگۀ امام  •

کاظم؟ع؟ هستن.

آقاجون گفت: می‌گن احمد بن موسی؟عهما؟  •

بسیار کریم و شجاع و پرهیزگار و صاحب 

ثروت و منزلت بوده و شب‌ها تا صبح به 

عبادت و نوشتن قرآن و احادیث مشغول 

بودن؛ هزار بنده در راه خدا آزاد کرد و پدرش 

خیلی دوسِش داشت.

ایران  • کاظم؟ع؟  امام  زمان  اون  مگه   

بودن که بچه‌هاشون ایران هستن؟

مأمــون  • خلافــت  زمــان  عزیــزم،  نــه   

عباســی، حضــرت همــراه برادرانــش و 

گروهــی از شــیعیان، بــرای دیــدن امــام 

طــوس  به‌ســمت  مدینــه  از  رضــا؟ع؟ 

حرکــت می‌کنــن؛ ولــی تــو راه بــه اســتان 

ــم  ــپاهیان حاک ــا س ــن و ب ــارس می‌رس ف

می‌شــن رودَررو  فــارس 

از  • خیلـی  می‌شـن.  جنـگ  بـه  مجبـور  و 

بنی‌هاشم و شیعیان تو اون جنگِ نابرابر 

شـهید می‌شـن و گروهـی هـم متفـرق.

کشور  • کل  تو  که  زیادی  امام‌زاده‌های 

امام  به‌خاطر  بیشترشون  هستن، 

رضا؟ع؟ از مدینه اومدن ولی به ایشون 

نرسیدن.

مأمور قطار درِ کوپه رو باز کرد، بلیت‌ها  •

رو یه ‌بارِ دیگه دید و سفارش چای و غذا 

گرفت و رفت.

سـؤال  • دوبـاره  نمی‌شـد  روش  دیگـه 

اصلی‌ش‌و تکرار کنه؛ ولی آخه هنوز جواب 

بـود. مشـغول  فکـرش  و  بـود  نگرفتـه 

برای گرفتن قوطیِ توت‌خشکِ آقاجون،  •

وقتـی  خانوم‌هـا.  کوپـۀ  فرسـتادنش 

و  زد  صـداش  حسـین  عمـو  برگشـت، 

بـرات بگـم. بقیـه‌ش‌و  بیـا بشـین  گفـت: 

و  • جنـگ  اون  بعـدِ  می‌گفـت:  عمـو 

موسـی؟عهما؟،  بـن  احمـد  رشـادت‌های 

حسابی زخمی شد و به شهادت رسید؛ 

اما تا سال‌ها کسی از محل دفن ایشون 

خبـر نداشـت. تـا زمـان امیـر عضدالدّوله 

دیلمـی کـه شـاهِ باایمانـی بـود.
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او روی قبـر رو بـا یـه تپـۀ گِلـی پوشـونده  •

بـود. اطرافـش خونـه سـاخته شـده بـود 

کـه تـو یکـی از همیـن خونه‌هـا یـه پیـرزن 

می‌کـرد. زندگـی 

هـر شـب جمعـه، نصـف شـب می‌دیـد  •

چراغـی بـالای تپـه تـا صبـح روشـنه و نـور 

عجیبـی داره. بـا خـودش فکـر کـرد بهتـره 

بـه امیـر عضدالدّولـه اطالع بـده.

قصه  • این  شنیدن  از  اطرافیان  و  امیر 

تعجب کردن.

نکـرده  • بـاور  رو  موضـوع  ایـن  درباریـان 

ولـی  می‌گفـت؛  چیـزی  هرکسـی  بـودن. 

خـودش  جمعـه،  شـب  اولیـن  امیـر، 

نزدیـک  از  تـا  رفـت  پیـرزن  خونـۀ  بـه 

شـاهد ماجـرا باشـه؛ ولی شـب که شـد، 

پیـرزن  از  و  خوابیـد  گرفـت.  خوابـش 

روشـن  چـراغ  وقـت  هـر  کـه  خواسـت 

کنـه. بیـدارش  شـد، 

پیرزن هم منتظر موند و زمانی که، مثل  •

اومد  شد،  روشن  تپه  روی  همیشه، 

با خوشحالی چند مرتبه  بالاسر شاه و 

گفت: »شاه! چراغ!«

شاه بیدار شد و دید درسته: بالای تپه  •

نور عجیبی هست!
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زدن  • کنار  با  بکَنن.  رو  تپه  داد  دستور 

که  هست  بزرگی  سنگ  دیدن  خاک‌ها 

زیرش سردابی قرار گرفته.

رو  • زمان  اون  علمای  و  بزرگان  از  یکی 

شدن.  سرداب  وارد  همه  و  کردن  خبر 

احمد  جنازۀ  دیدن  ناباوری  کمال  در 

نورانی  و  سالم  سالمِ  موسی؟عهما؟  بن 

اونجاست و انگشتری دستشه که روش 

نوشته »العزة لله احمد بن موسی«.

از آن به بعد، به »شاه‌چراغ« معروف شد. •

امیر دستور ساخت بنای باشکوهی داد.  •

روی اون سرداب الآن یه حرم بسیار زیبا 

هست که داریم با هم می‌ریم ان‌شاءالله.

راحــت  • خیالــت  اگــه  حــالا  گفــت:  بابــا 

بــالا  تخــت  روی  بــری  می‌تونــی  شــده، 

کنــی. اســتراحت 

از عمو حسین و بابا تشکر کرد و آقاجون  •

رو بوسید و رفت دراز کشید و به داستان 

شاه‌چراغ؟ع؟ فکر کرد تا خوابش برد.

بعداز  • مامان،  به‌اصرار  رسیدن،  وقتی 

هتل،  اتاق‌های  توی  وسایل  گذاشتن 

راهی حرم شدن.

آقاجون داشت به مامان می‌گفت: زیارت  •

با  این بچه رو دوست دارم که این‌قدر 

سمت  می‌ره  داره  شناخت  و  معرفت 

اهل‌بیت؟عهم؟. دست کشید رو سرش 

بریم موزَه‌ش‌و هم  بنداز  یادم  گفت:  و 

کتابخونه.  هم  داره  موزه  هم  ببینیم. 

خیلی خوشحال شد؛ ولی وقتی وارد حرم 

شدن، تازه یه‌چیزهایی یادش اومد.

این حرمْ آشناست! تو حافظَه‌ش دنبال  •

تصویر مشابهی می‌گشت که چشمش 

56
 زهیم های ریزهاچرچر

ییازفا شناد



پی‌نوشت
. این جنایت در عصر ۴  1 . اشاره به حملۀ مسلحانۀ تروریست‌ها به حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ؟ع؟ در شیراز
آبان ۱۴۰۱ اتفاق افتاد و در آن پانزده نفر شهید و بیش‌از نوزده نفر زخمی شدند. گزارش کاملش را می‌توانید 

.https://B2n.ir/db2236 :ببینید

بود،  حرم  از  گوشه‌ای  که  بنری  به  افتاد 

تو  مدام  که  حرم  تو  تیراندازی  حادثۀ  از 

اخبار نشونش می‌دادن.1 بی‌اختیار دوید 

سمت مامان و محکم بغلش کرد. مامان 

که فهمیده بود داستان چیه، سعی کرد 

برای  لب  زیر  کنه.  کنترل  اشک‌هاش‌و 

شهدای حرم فاتحه‌ای زمزمه می‌کرد.

چند روزی که شیراز مستقر بودن، همۀ  •

نمازها رو به جماعت تو حرم می‌خوندن 

و بعد به جاهای دیدنی و قشنگ شهر 

شیراز سر می‌زدن.
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  مؤسسه تربیتی رسانه‌ای مأذنه 
  سید محمد حسن مدرس مصلی 

 دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه 
بازی - گوشی  کارشناس بازی‌های ویدئویی 

 Astro Bot   
)Playstation 5( بازی کامپیوتر

سن مناسب: بالای 8 سال  �

در  ویدئویـی  بـازی  یـک   Astro Bot بـازی 

کـه  اسـت  سـه‌بعدی  ماجراجویـی  سـبک 

معمـا  حـل  و  خلاقیـت  و  کشـف  پایـۀ‌  بـر 

طراحـی‌ شـده اسـت. در ایـن بـازی، 

بازیکـن نقـش رباتـی کوچـک 

و دوست‌داشتنی به نام Astro را بر عهده 

فضایـی،  مأموریـت  یـک  در  بایـد  کـه  دارد 

دوستان گم‌شده‌اش را در کهکشان‌های 

مختلـف نجـات دهـد و تکه‌هـای سـفینۀ 

کنـد. جمـع‌آوری  را  آسـیب‌دیده 
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محیط‌های بازی کاملاً متنوع هستند و دارای 

جنبه‌های مختلف هنری‌اند. چون خشونتِ 

بازی بسیار کم و کارتونی است و صحنه‌های 

مبارزه به‌صورت طنزآمیز و بدون خون‌ریزی 

و  فرهنگی  ارزش‌های  با  طراحی ‌شده‌اند، 

تربیتی خانواده‌های ایرانی هم‌خوانی دارد.

و  همکاری  و  دوستی  بر  بازی  داستان 

کمک به دیگران تأکید دارد و محیط‌های 

تشکیل‌  فانتزی  و  خیالی  فضاهای  از  آن 

خلاقیت  و  ماجراجویی  حس  که  شده‌ 

والدین  می‌کنند.  تقویت  کودک  در  را 

مفاهیمی  دربارۀ  فرزندان  با  می‌توانند 

دنیای  ساختن  دیگران،  به  کمک  مانند 

خیالی و نحوۀ حل مسئله در چالش‌های 

بازی، گفت‌وگو کنند.

نکتۀ جذاب

خاصِ  ویژگی‌های  از   Astro Bot بازی 

یعنی   ،5 پلی‌استیشنِ  کنسول  دستۀ 

احساس  مثلاً  می‌برد؛  بهره   ،DualSense
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مختلف،  سطوح  روی  بر  ربات  قدم‌های 

می‌شود.  ارائه  لمسی  بازخورد  به‌وسیلۀ 

این تجربه به‌عنوان تعاملی جدید می‌تواند 

کودکان  حرکتی  مهارت‌های  تقویت  به 

والدین  است  لازم  هرچند  کند؛  کمک 

مدت‌ استفاده از بازی را مدیریت کنند تا از 

وابستگی بیش‌از حد جلوگیری شود.

نامناسب  محتوای  کلی  به‌طور  بازی 

فرعی  شخصیت‌های  اما  ندارد؛  فرهنگی 

مشهوری از دیگر بازی‌های پلی‌استیشن 

از این  که برخی  بازی حضور دارند  این  در 

ممکن  دیگر  بازی‌های  در  شخصیت‌ها 

شده  ظاهر  ناسالمی  محتوای  در  است 

باشند. بنابراین توصیه می‌شود که دربارۀ 

هر شخصیت و بازی مرتبط با آن، با کودک 

گفت‌وگو شود.

سرگرم‌کننده  و  سالم  اوقاتی  بازی  این 

مشروط  می‌کند،  فراهم  کودکان  برای 

با  و  مناسب  زمانی  چارچوب  در  آنکه  بر 

نظارت والدین انجام شود.

�  ) android_ ios ( بازی موبایل

سن مناسب: مثبتِ 7 سال  �

بازیِ ?Brain Out: Can you pass it یک بازی فکری و 

معمایی است که با طراحی ساده و رابط کاربری روان، 

قانه و متفاوت 
ّ

بازیکنان را به چالش‌های ذهنیِ خل

دعوت می‌کند. در این بازی، بازیکن باید مجموعه‌ای از سؤالات و معماهای غیرمعمول 

را حل کند؛ معماهایی که پاسخ آن‌ها معمولاً با روش‌های رایج ذهنی حل‌ نمی‌شود و به 

 Brain Out: Can you pass it? 
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از چارچوب و خلاقیت و دقت  تفکرِ خارج 

نیاز دارد. مکانیک‌های بازی ساده هستند: 

ضربه زدن، کشیدن یا جابه‌جا کردن اجسام 

برای یافتن پاسخ. طراحی رابطِ کاربری، ساده 

برای  بازی  از  استفاده  و  است  بی‌اشکال  و 

کودکان نیز آسان است.

یـا  مضـر  محتـوای  هیچ‌گونـه  بـازی  ایـن 

خشـونت‌آمیز ندارد و برای گروه‌های سـنی 

نوجوانـان،  و  کـودکان  ازجملـه  مختلـف، 

اسـت. مناسـب 

نکاتی برای والدین

و  درون‌برنامه‌ای  خریدهای  دارای  بازی 

تبلیغات است که بین مراحل نمایش داده 

کودکانْ  برای  است  ممکن  این  می‌شود. 

مزاحم یا گیج‌کننده باشد. والدین می‌توانند 

با تنظیمات دستگاه یا خرید نسخۀ بدون 

تبلیغ، لحظات بهتری فراهم کنند؛

از  جلوگیری  برای  می‌شود  اکید  توصیۀ 

شوند  تشویق  کودکان  مصرف‌گرایی، 

راهنمایی‌ها  از  استفاده  بدون  را  معماها 

تا  کنند  حل  درون‌برنامه‌ای  پرداخت  یا 

 
ً
مهارت‌های فکری‌شان تقویت شود. ضمنا

والدین می‌توانند از بازی به‌عنوان فرصتی 

برای آموزش تفکرِ خلاق و گفت‌وگو دربارۀ 

روش‌های حل مسئله، استفاده کنند. 

در مجموع، این بازی سالم و سرگرم‌کننده و 

آموزشی است که می‌تواند ذهن فرزندان را 

به چالش بکشد. با مدیریت درستِ زمانِ 

بازی و نظارت بر محتوای تبلیغاتی، این بازی 

می‌تواند ابزار مفیدی برای تقویت خلاقیت 

و صبر و حل مسئله در کودکان باشد.
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مهــار
وابـســـــــــــــتـگــــی

مُراجع: بنده پایۀ هشتم حوزَه‌م و متأهل. 

تا الآن مشغول تحصیل و پژوهش بودَه‌م. 

بعداز  داریم.  سختی  معیشتی  مشکلات 

بهبود  برای  راهی  یافتن  برای  تلاش  کلی 

وضعیت معیشت، با موفقیت در آزمون 

قراره توی یه مدرسۀ ابتدایی به‌عنوان معلم 

و مربی فعالیت کنم. خانمم مخالفه. می‌گه 

چون قراره چند جلسه معلمِ خانمِ سابق 

آن‌ها بیاد تو رو معرفی کنه و تو چند روز با 

من  مخالفم.  باشی،  کلاس  یه  توی  اون 

می‌گم خب اگه این‌طور باشه، که من نباید 

هیچ کار و شغلی رو انتخاب کنم؛ چون توی 

هر شغلی همکارِ خانم هست. می‌گه راه 

خدا این سختی‌ها رو داره. باید تحمل‌کنی.

ازنظر  من  نکنه  که  می‌مونم  گاهی   
ً
واقعا

اخلاقی بی‌قیدم و دارم اون‌و اذیت می‌کنم. 

محمد حسین قدیری
دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه

کارشناس ارشد روانشناسی
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متشکرم  خیلی  شما.  به  سلام  مشاور: 

شفافی  درک  اینکه  برای  اعتمادتون.  از 

و  سن  اول  باشم،  داشته  شرایطتون  از 

تحصیلات خودتون و ایشان رو بفرمایید. 

آیا فرزندی دارید؟

مُراجع: من 26 و ایشون 23 سال. لیسانس 

دارن. یه فرزند دوساله داریم. 

مشاور: چه مدتیه ازدواج کرده‌ید؟

مُراجع: سه ساله.

مشاور: خانمتون مشکلاتی مثل تیروئید 

یا اضطراب و دل‌شوره‌های زیاد یا افسردگی 

یا وسواس دارن؟ دارویی مصرف می‌کنن؟

مُراجع: اضطراب و دل‌شوره شاید مقداری 

داشته باشه که حاصل بدرفتاری‌های پدرش 

بوده. البته این احتمالیه که من می‌دم.

مشاور: ایشون به شما خیلی وابستَه‌س؟ 

طوری هست که بیرون بری، خیلی تماس 

بگیره و نتونه دوری رو تحمل کنه؟

دوره‌هایی  برای  مثلاً  زیاد!  خیلی  مُراجع: 

یه ماه باید می‌رفتم قم که اجازه نداد پام‌و 

بزنه  زنگ  باید  بذارم. دائم  بیرون  از منزل 

محل  می‌رسم  من  روز  هر  بده.  پیام  و 

تحصیلم، باید پیام بدم و بگم رسیدَه‌م.

مشـاور: موضوع تلخی در ذهنش نیسـت 

کـه نگـران باشـه، مثـل ارتبـاط شـما بـا یـه 

خانـم؟

مُراجع: بیشتر توضیح می‌دید؟

مشاور: شما برای ازدواج، با خانم دیگه‌ای 

در ارتباط بودید؟ یا مثلاً شما خیلی باهاش 

دربارۀ فلسفۀ ازدواج موقت یا ازدواج دوم 

بحث می‌کنید؟ یا دربارۀ ازدواج دوم شوخی 

می‌کنید؟

مُراجع: نه نه! اصلاً! تا حالا حتی یه ‌بار چنین 

چیزی نگفتَه‌م. چون می‌دونم اذیت می‌شه، 

شوخی‌ها  یا  بحث‌ها  این  از  هیچ‌وقت 

رعایت  خودم  من  چون  می‌گه  نکردَه‌م. 

می‌کنم و اصلاً با هیچ مردی ارتباط ندارم، تو 

هم نباید داشته باشی.

مشاور: به‌عنوان معلم در مدرسه مشغول 

می‌شید؟ مدرسۀ پسرونه یا دخترونه؟
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مُراجع: ابتداییِ پسرونه هست؛ اما چون 

کلاً  بوده،  خانم  معلمِ  ابتدایی  سال  سه 

سابق  معلمِ  قراره  روز  هشت  حداکثر 

بیاد و بره. دیگه تا ششم هیچ معلم زنی 

نیست؛ چون من باید معلمشون باشم. 

من‌و به‌عنوان معلم جدید معرفی می‌کنه 

که بچه‌ها با من ارتباط بگیرن و بعد می‌ره. 

می‌شه.  تموم  و  روزه  هشت‌  کلاً  می‌گم 

می‌گه نه، حتی یه ساعت!

می‌تونید  همسرتون  با  مشاور: 

مشاوره رو ادامه بدید؟

مشاوره  بار  زیر  راحتی‌ها  این  به  مُراجع: 

پیش  بریم  بیا  گفتم  دیشب  نمی‌ره. 

مشاور، گفت نه. می‌گه زن‌های الآن اهل 

اون‌ها  با  نباید  همین  برای  هستن.  گناه 

در ارتباط باشی. ما چند وقت پیش طبقۀ 

بالای خونۀ پدرزنم زندگی می‌کردیم، حتی 

مخالف بود با خواهرش سر یه سفره توی 

خونواده بشینیم. حتی نسبت به ارتباطم 

با خواهرم خیلی حساسه و شایدم حسود.
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مشـاور: روحانـی یـا اسـتاد خاصـی رو قبـول 

بریـد  ایشـون  نـزد  بـا همسـرتون  کـه  دارن 

رفـع  بـرای  کنیـد  بـه منـزل دعـوت  یـا اون‌و 

؟ مشـکل

رو  خودش  نظر  مسئله  این  توی  مُراجع: 

قبول داره؛ مثلاً می‌گم فلان استاد حوزه که 

وجاهت اخلاقی و عرفانی داره و خانم‌های 

مشاورۀ  و  استخاره  برای  زیادی  متدینِ 

اون‌ها  آیا  می‌گیرن،  تماس  باهاش  دینی 

هم باید به‌ش گیر بدن که چرا شمارۀ تو 

دست بقیه‌س؟ کل حرفش اینه که »چون 

من با هیچ مردی ارتباط ندارم، تو هم نباید 

داشته باشی«. 

همین  بشم،  جماعت  امام  من  می‌گم 

کاروان بشم، همین طوره؛  طوره؛ روحانی 

زنان مراجعه دارن.

مشـاور: حاضـره بـا نـداری و سـختی زندگی 

کنه؟

 مشکل همین‌جاست. 
ً
مُراجع: خب دقیقا

با  نه  کنم،  انتخاب  شغلی  می‌ده  اجازه  نه 

می‌گیره.  ایراد  و  می‌سازه،  زیاد  سختی‌های 

برم،  کاری  هر  من  بده.  راه‌حل  تو  می‌گم 

همین‌طوره و بعضی از مُراجعینش خانوم 

هستن. یا اینکه تبعات انتظار و درخواستت 

رو بپذیر.

واقعیتش اینه که من توی انتخاب شغل 

انتخاب  شغلی  وگرنه  نیست؛  باز  دستم 

با  اصلاً  و  باشه  مردونه  فقط  که  می‌کردم 

هیچ نامحرمی در ارتباط نباشم. 

مشاور: اگه گوش نکنید و این هشت روز 

رو برید کلاس، چی می‌شه؟

مُراجع: می‌گه منم دیگه رعایت نمی‌کنم! 

نه. می‌گه  یا  حالا نمی‌دونم واقعی می‌گه 
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دیگه تو برای خودت زندگی کن، منم برای 

خودم!

عملی  و  فکری  وسواس  ایشون  مشاور: 

داره؟ زیاد آب می‌کشه و بیش‌از حد دنبال 

تمیزیه؟ یا زیادی به بسته بودنِ شیر گاز و 

در و... حساسه؟

مُراجع: بله، گاهی سر همین مسئله هم 

بحثمون می‌شه.

نخواســته‌ید  کــه  خوبــه  خیلــی  مشــاور: 

بــرای  و  کنیــد  حــل  رو  مشــکل  زور  بــا 

یافتــن راهــکار مناســب، اومده‌یــد ســراغ 

مشــاور. وابســتگی و اضطــراب و وســواس 

و  نگرانــی  ســبب  خیلــی  همســرتون 

ایــن  می‌شــه.  ذهنی‌شــون  آشــفتگی 

می‌تونــه تــوی موضوعــات دیگــه هم باشــه؛ 

مثــاً همَــه‌ش نگــران باشــه که نکنــه اتفاق 
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بــدی بیفتــه، نکنــه خبر بــدی بشــنَوِه، نکنه 

بشــه. تصادفــی 

مُراجع: بله، همین‌طوره. در مورد بچه هم 

بیرون  خودم  همراه  رو  بچه  نمی‌ده  اجازه 

ببرم. می‌ترسه براش اتفاقی بیفته. خیلی 

نمی‌دونم  ماست.  دادن  دست  از  نگران 

خیلی  پدرخانمم  ولی  داره؛  ربط  چقدر 

خلاقه و قبلاً دستِ بزن داشته! خرج 
َ
بدا

نمی‌کرده، و... . 

اولِ  شـما  مثـل  افـرادی  معمـولاً  مشـاور: 

عقـد و ازدواج متوجـه وابسـتگی نیسـتن 

زندگـی و  بـه‌ حسـاب رضامنـدیِ  رو  ایـن  و 

ایـن  کـردنِ  بیـان  بـا  و  می‌گذرونـن  عشـق 

موضوع پیشِ بقیه سبب تشدید و تداوم 

می‌شـن.  وابسـتگی 

رو  وابستگی  این  اولش  بله،  مُراجع: 

شخصیت  و  علاقه  شدت  به‌حساب 

عرفانی و معنوی‌‌ش می‌ذاشتم. متأسفانه 

اون خیلی سخت حرفِ یکی دیگه رو قبول 

می‌کنه. 

مشاور: البته مشکلات خونوادگی همسرتون 

هم خیلی توی وضعیت روحی‌ش مؤثره. اما 

چه باید کرد؟ راهکارهایی می‌گم، شما نسبت 

به شرایطتون ببینید کدوم مؤثره. اون‌ها رو با 

ظرافت انجام بدید: 

تلاش کنید، هرطور شده، از فردی که خیلی 

قبولش داره، کمک بگیرید و حتی شده، 

منزلش برید یا منزلتون دعوتش کنید؛

با  دو  هر  تا  بگیرید  تماس  ملی1  مرکز  با 

مشاور صحبت کنید. اگه همکاری نکرد، 

براش  و  کنید  ضبط  رو  مشاور  صدای 

پخش‌ کنید. البته هرگز به مشاور نگید که 

شغلتون،  روی  بحث  به‌جای  بیماره.  اون 

متمرکز بر راهکارهایی برای کسب آرامش 

و درمان وسواس اون باشید تا احساس 

خطر نکنه؛

مدیر مدرسه فردِ امین و رازدار و فهمیده‌ای 

مطرح  رو  مشکل  این  بتونید  که  هست 

یا  اینترنتی  کنید شما  یا درخواست  کنید 

غیرمستقیم توی کلاس باشید یا جلسه 
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ضبط بشه و شما ببینید؟

مُراجع: یعنی چی بگم؟ 

.
ً
بیشتر توضیح بدید لطفا

مشـاور: طـوری کـه مثلاً بـا اون خانم معلم، 

ارتبـاط و مواجهـه‌ای نداشـته باشـید یـا بـا 

خانمـم  بگیـد  مدرسـه.  بریـد  همسـرتون 

اضطرابـی هسـت و این نگرانـی رو داره و... .

چـون  نـه؛  یـا  می‌شـه  نمی‌دونـم  مُراجـع: 

نامتعارَفـه.

بگید  نکنید.  اخلاقی  رو  موضوع  مشاور: 

همسرم به‌دلیل شرایط روحی و وابستگی 

به من این نگرانی رو داره. این بستگی به 

فهم و درک مدیر و درصد همکاری ایشون 

با شما داره.

یا اگه ممکنه، بهونه‌ای بیارید که مثلاً این 

چند روز که خانم معلم می‌آد، شما نیستید؛

 این راهکارها هیچ‌کدومش مؤثر 
ً
اگه واقعا

نبود، می‌تونید از توریه که اخلاقی‌تر از دروغِ 

همسرتون  تا  بگیرید  کمک  مصلحتیه، 

روانش آزرده نشه؛ 

با  کنید  تلاش  بحران  این  از  گذر  بعداز 

اعتمادسازی با هم دنبال درمان اضطراب و 

وسواس باشید. همین‌طور چکاپی انجام 

بدید که اگه مشکل تیروئیدی داره، دنبال 

درمان باشه.

مُراجع: تیروئید تأثیر داره؟ آخه، خواهرش 

هم تیروئید داره. احتمال داره خانم منم 

داشته باشه؟

مشاور: بله، تیروئید هم می‌تونه تشدیدکنندۀ 

مشکلاتی  چنین  معمولاً  باشه.  مشکل 

اجتماعی  و  ذهنی  و  زیستی  علل  از  ترکیبی 

به  وابستگی  زیستی،  علت  از  جدای  دارن. 

شما و تندخویی‌ها و سخت‌گیری‌های پدر و 

اضطراب و وسواسشون هم مؤثره. از منظر 

و  تفسیر  به‌دلیل  بیشتر  ما  روان‌شناختی، 

می‌شیم  آشفته   
ْ

مشکل یه  از  ارزیابی‌مون 

علل،  این  به  شما  توجه  مشکل.  خودِ  تا 

ظرفیتتون رو بالا می‌بره؛ چون ارزیابی شما 

مشکلاتش  درگیر  زیادی  حدود  تا  که  اینه 

هست و قصد اذیت نداره؛
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یعنی  کنید؛  همدلی  نگرانی‌شون  با 

ایشون  شرایط  تمام  توی  رو  خودتون 

از نگاه اون با  رابطه رو  تصور کنید و دنیا و 

مجموع شرایط روحی و فکری‌شون ببینید. البته 

به‌معنی تأیید نیست. فقط رفتارش رو رد نکنید تا 

اصل ارتباط شما خراب نشه و برای مهار مشکل با 

شما همراهی کنه؛، مثلاً برای مشاوره نگویید »تو مشکل 

‌داری؛ بیا بریم مشاوره«؛ بگید »بهتره برای تحکیم روابط 

زناشویی و غنی‌سازی رابطه از مشاور کمک بگیریم«. 

در ضمن مشاوره، اضطراب و وسواس و افسردگی و 

تیروئید ایشون بررسی می‌شه. 

بیشتر تفریح کنید. تفریح هم فقط به‌معنای 

گردش نیست؛ بلکه هر فعالیت سالمی که 
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پی‌نوشت
1 . شمارۀ 02531156161

2 . مثلاً دکتر هادی و دکتر قدوسی، روحانی و روان‌شناس هستن و از کارشناسان رادیو.
. https://eitaa.com/rahnamayane.                      https://eitaa.com/Qoudoosi

حال روحی ما رو بهتر کنه، نوعی تفریحه؛ 

اعم از صله‌رحم، فیلم دیدن، مطالعه، خرید 

مایحتاج و...؛

هنرها  یادگیری  و  ورزش  به  او  ترغیب  با 

احساس  ه‌ش، 
َ

علاق مورد  مهارت‌های  و 

ارزشمندی‌‌ش رشد می‌کنه؛

بـا خونواده‌هـای سـالم معاشـرت کنیـد تـا 

غیرمسـتقیم روی آرامـش همسـرتون اثـر 

بذارن؛ 

توی کانال‌های مفید که دربارۀ مهارت‌های 
زندگی زناشوییه، عضو بشید؛2

همون‌طور که ممکنه ما قبل یا بعداز ازدواج 

آنفولانزا یا کرونا بگیریم، ممکنه قبل یا بعداز 

ازدواج گرفتار اضطراب، افسردگی، وسواس، 

دیابت و... بشیم. مراقب باشید »اِی‌‌کاش، 

اِی‌‌کاش«‌ها سبب نشن فرصت‌ها بسوزن. 

زمان به‌دست‌اومده رو برای مهار مشکل 

با کمک از متخصص و واسطه‌های امین و 

رازدار و باتجربه دریابید؛ 

از خدا و اهل‌بیت؟عهم؟ و نذر و صدقه نیز در 

این مسیر مدد بگیرید.

ازدواج،  قبـل‌از  مشـاورِ  متأسـفانه  مُراجـع: 

هیـچ  و  نگفـت  مـن  بـه  رو  مطالـب  ایـن 

چـکاپ جسـمی و روانـی هـم از مـا نگرفـت. 

خیلـی  راهنمایی‌هاتـون  متشـکرم.   
ً
واقعـا

بـود. مفیـد  و  امیدبخـش 
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محسن بختیاری-دانش پژوه سطح 4 حوزۀ علمیه

بجنگ تا بجنگیم
حمید کوچولو اشک‌هایش را پاک کرد و 

هق‌هق‌کنان گفت: »بابا، من که کاری به 

کارشون نداشتم. تازه، به رفیقم، مرتضی، 

هم گفتم باهاشون کاری نداشته باشه. 

اونا  نداره.  دعوا  دیگه  که  بیسکویت  یه 

کلاس  بچه‌های  همۀ  زیاده.  زورشون 

 مرتضی. اون می‌گه 
ّ

ازشون می ترسن، ال

»نباید جلوی این نامردها کم بیاریم«. از 

شده،  کلاس  مُبصر  که  هم  موقعی  اون 

همۀ  اسم  نداره.  تعارف  هیچ‌کس  با 

ناظم  به  و  رو می‌نویسه  خوب‌ها و بدها 

تیمور  و  آرش  اسم  حتی  می‌ده؛  تحویل 

رو هم نوشت. باورت می‌شه بابا؟! اصلاً 

از موقعی که مرتضی مبصر شده، هر روز 

بعداز مدرسه دعواست. دعوا ها... !«

، خیره به چشمان معصوم حمیدش،  پدر

71
سال سوم - شماره 28 - ا‌ردیبهشت‌ماه 1404 شمسی



آن  بود.  افتاده  خودش  بچگی‌های  یاد 

کوچه  سر  محل  قلدرهای  هم  روزها 

مدرسه  از  بچه‌ها  تا  می‌نشستند  بست 

برگردند. چشمتان روز بد نبیند! جیب‌ها 

خالی می‌شد. آخرش هم یک پس‌گردنی 

مهمانشان بودی!

یک‌هو  که  بود  غرق  خاطراتش  در  پدر 

سروکلۀ مرتضی پیدا شد. با تعجب نگاهی 

»مرتضی  انداخت:  مرتضی  قدوبالای  به 

مرتضی که می‌گن، شمایی نیم‌وجبی؟!«

مرتضی سلام محکمی کرد و نگاه همراه با 

غروری به حمید انداخت و گفت: »نذاشتم 

اینم  بیا،  حمید.  بره  پایین  گلوشون  از 

بیسکویت. فقط ببخشید یه‌ذره لِه شده!« 

حمید بیسکویت را گرفت و با نگرانی به 

دست‌های خراش‌خوردۀ مرتضی زُل زد و 

مرتضی؟!«  شده  چی  »دست‌هات  گفت: 

پدرش  و  حمید  با  بی‌درنگ  مرتضی 

جلوی  از  دوان‌دوان  و  کرد  خداحافظی 

چشمان حمید دور شد. از این اخلاقش 

آمد، به هر حال دوستی با  خیلی خوشم 

همۀ افراد و همۀ اعتقادات ممکن نیست.

»نفــرت از بدی‌ها« مثل »محبت به خوبی‌ها«، نیاز 

تربیتی بچه‌ها

پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ فرمودند: »کسی 

که سورۀ کافرون را بخواند، ثواب قرائت 

از  و  می‌شود  نصیبش  قرآن  یک‌چهارم 

از  و  می‌ماند  دور  شیطان  آزار  و  اذیت 

عذاب روز قیامت نجات می‌یابد. و کسی 

تلاوت  را  سوره  این  خواب  قبل‌از  که 

دچار  خواب  در  ناملایمی  و  بدی  به  کند، 

یا  نمی‌بیند  بد  خواب  ]مثلاً  نمی‌شود 
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او  در  خواب  هنگام  نمی‌توانند  جنّیان 

نفوذ کنند[. پس به کودکانتان بیاموزید 
که هنگام خواب این سوره را بخوانند.«1

همچنین امام‌صادق؟ع؟ می‌فرمایند: 

»کسی که وقتی به رختخواب می‌رود )قبل‌از 

بخواند،  را  توحید  و  کافرون  سورۀ  خواب( 

خداوند متعال برای او ]در نامۀ اعمالش[ 
بیزاری و جدایی از شرک را ثبت می‌کند.«2

نکته  این  به  فرزندانمان  تربیت  در  باید 

احساس  دو  که  باشیم  داشته  توجه 

کنیم:  نهادینه  آن‌ها  در  را  متفاوت 

»محبت و عشق به‌ خوبی‌ها و انسان‌های 

از بدی‌ها  پاک‌سرشت« و »نفرت و بیزاری 

از این دو احساسْ  و بدکردارها«. هرکدام 

بالی از یک پرنده است که اگر یکی نباشد، 

دیگری خوب عمل نمی‌کند و بلکه دوروی 

یک سکه‌اند. چگونه می‌توان به‌ خوبی‌ها 

آن‌ها داشت اما از  عشق ورزید و میل به 

بدی‌ها حس تنفّر نداشته باشیم؟!

اما گاهی والدین گرامی فقط یکی از این دو 

»میل و احساس« را در فرزندانشان تقویت 

می‌کنند. چنین فرزندی »نارَس« می‌شود. 

یاد  کودکی  همان  از  باید  ما  فرزندان 

بگیرند از کارها و رفتارهای غلطِ انسان‌ها 

خوششان نیاید. باید جلوی نفوذ بدی به 

خود را بگیرند و با بدی و بدها مبارزه کنند.

نایستیم،  »بدی‌ها«  هجمۀ  برابر  در  اگر 

بی‌درنگ در ما نفوذ خواهند کرد. وقتی در 

مقابل ظلم مقاومت نکنیم و تسلیم آن 

شویم، ظالم دست از ظلمش برنمی‌دارد. 
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ما  که  والا«  و  بلند  »آرمان‌های  این  همۀ 

از  باید  می‌کنیم،  مرور  باهم  بزرگ‌ترها 

»جوانه  انسان  وجود  در  کودکی  همان 

بزنند«، »رشد کنند« و »نهادینه شوند«.

ابتدای  روایت  دو  به  دوباره  نگاهی  حال 

این بخش بیندازیم:

در روایت اول توصیه ‌شده به فرزندانمان 

بیاموزیم که هنگام خواب سورۀ »کافرون« 

دوم  روایت  در  همچنین  بخوانند.  را 

سفارش شده است که هنگام خواب دو 

شود  خوانده  »توحید«  و  »کافرون«  سورۀ 

تا »مدال پرافتخار بیزاری از شرک« بر گردن 

مؤمن آویخته شود.

سوره  دو  این  محتوای  به  مروری  با 

درمی‌یابیم که ما با دو بال »زندگی توحیدی« 

خدای  توحید  سورۀ  در  شده‌ایم.  مواجه 

کانونی  »یگانه و بی‌مانند« به‌عنوان نقطۀ 

می‌شود.  معرفی  مؤمن  انسان  توجهات 

ما و فرزندانمان پس‌از انس با این سوره، 

این  دل‌باختۀ  و  عاشق  طبیعی  به‌صورت 

سورۀ  در  اما  می‌شویم؛  »بی‌همتا«  وجود 

کافرون شمشیر را جلوی کافران و دشمنان 

خدا بیرون کشیده‌ایم و تکلیفمان را با آن‌ها 

آیۀ پایانی  یکسره کرده‌ایم. دقت شود که 

این سوره را درست ترجمه کنیم و بفهمیم 

به‌معنای  دِينِ<3  وَلِيَ  مْ 
ُ

دِينُك مْ 
ُ

ك
َ
>ل که 

»عیسی به دین خودش، موسی به دین 

خودش« نیست؛ بلکه به‌معنای این‌ است 

که هرگاه که کافران حرف آدمیزاد را نفهمند 

و مؤمن نشوند، پس بجنگ تا بجنگیم. 

پی‌نوشت
 

ُ
قُرْآنِ وَ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ مُؤْذِيَة

ْ
 رُبُعَ ال

َ
رَأ

َ
مَا ق

َ
نّ
َ
جْرِ كَأ

َ ْ
ى مِنَ ال

َ
ُ تَعَال عْطَاهُ الّلَ

َ
ورَةَ أ  هَذِهِ السُّ

َ
رَأ

َ
: »مَنْ ق

َ
ال

َ
هُ ق

َ
نّ
َ
؟ص؟ أ بِيِّ 1 . رُوِيَ عَنِ النَّ

مُوهَا  ِ
ّ
عَل

َ
يْهِ شَيْءٌ فِي مَنَامِهِ ف

َ
ضْ إِل مْ يَتَعَرَّ

َ
هَا عِنْدَ مَنَامِهِ ل

َ
رَأ

َ
قِيَامَةِ وَ مَنْ ق

ْ
عِ يَوْمِ ال زَ

َ
ى مِنْ ف

َ
ُ تَعَال اهُ الّلَ يْطَانِ وَ نَجَّ

َ
الشّ

وْمِ...« )البرهان، سید هاشم بحرانی، انتشارات مؤسسۀ البعثه، قم، 1415ق ، ج5، ص780، ح11960(. صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ النَّ
رْكِ« کافی،  هُ بَرَاءَةً مِنَ الشِّ

َ
 ل

َّ
ُ عَزَّ وَ جَل حَدٌ« كَتَبَ الّلَ

َ
 هُوَ الُلّٰه أ

ْ
ل

ُ
كٰافِرُونَ« وَ »ق

ْ
هَا ال يُّ

َ
 يٰا أ

ْ
ل

ُ
ى فِرَاشِهِ »ق

َ
وَى إِل

َ
 إِذَا أ

َ
رَأ

َ
2 . »مَنْ ق

محمد بن یعقوب کلینی، انتشارات دار الکتب الإسلامیه، تهران، 1363، ج2، ص226.
3 . کافرون/ 6.
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 چرا زنان در ایران نباید مانند زن غربی 

آزادی داشته باشند؟

 در ابتدا باید سؤال کرد: چه کسی گفته 

زنان در ایران آزادی ندارند؟!

زنـــان  حـــوزۀ  در  ایـــران  دســـتاوردهای 

نشـــان‌دهندۀ فراهـــم شـــدن زمینه‌هـــای 

اســـت.  آنـــان  همه‌جانبـــۀ  پیشـــرفت 

غـرب،  در  زنـان  آزادی  از  منظـور  اگـر  امـا 

آزادی در پوشـش و روابـط و آن چیزهایـی 

اسـت کـه در فمینیسـم تبلیـغ می‌شـود، 

بایـد گفـت:

اولاً در غرب نیز آزادی برای زنان وجود ندارد؛ 

بلکه دیکتاتوری رسانه‌ای و سبک زندگی 

تحمیل‌شدۀ غربی توسط رسانه‌ها، آن‌ها 

آزادی زنان محمدحسین راجی
 مؤسسۀ راهبردی سُعدا
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را مجبور می‌کند که آن‌گونه باشند؛ وگرنه 

پذیرفته نمی‌شوند؛

ناحیـۀ  از  زنـان  بـرای  کـه  مشـکلاتی   
ً
ثانیـا

همیـن آزادی و فمینیسـم بـه وجـود آمـده، 

به‌وضوح نشـان می‌دهـد که در غـرب آزادیِ 

زن معنـا نـدارد.

برخی از واقعیت‌های زندگی زنِ غربی

در  آمریـکا  در  مـردان  خودکشـیِ  میـزان 

میـان ‌سـال‌های ۲۰۰۰ تـا ۲۰۱۶ باوجوداینکه 

بـرای  بـود،  افزایـش  حـال  در  با ۲۱ درصـد 
بانـوان نزدیـک بـه ۵۰ درصـد بـود.1

خوشبختی  »پارادوکس  نام  به  گزارشی 

اقتصادی  تحقیقات  ملی  دفتر  که  زنان« 

بهبود  علی‌رغم  می‌گوید:  کرد،2  منتشر 

شاخص‌های کمّی سلامت، طی ۳۵ سال 

ذهنی  کلی  شادی  آمریکا،  در  گذشته 

هم  و  مطلق  به‌طور  هم  زنان  میان  در 

به‌طور نسبی در مقایسه با شادی مردان 

کاهش‌ یافته است!
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وزارت  زنـان،  آزادی  قـرن  یـک  پـس‌از 

بهداشت و خدمات انسانی آمریکا گزارش 

می‌دهد که از هر پنج زنِ آمریکایی، بیش‌از 

یـک نفـر در طـول زندگـی خـود بـه بیمـاری 

روانـی مبتال می‌شـود. همچنیـن زنـان دو 

برابر بیشـتر از مردان در معرض افسـردگی 

قـرار دارنـد.

زنان  میان  در  الکل  بی‌رویۀ  مصرف 

آمریکایی بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ بیش‌از 

الکل  سندرم  موارد  است.  شده  برابر  دو 
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پی‌نوشت
https://www.npr.org/sections/health-shots/2018/06/14/619338703/u-s-suicides-ratesare-rising-. 1

faster-among-women-than-men
. National bureau of economic research .2

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/age� گزارش:  این  کامل  متن   . 3 
 .ing/household_sizw_and_composition_around_the_world_2017_data_booklet.pdf

جنینی در نوزادان تازه‌متولدشده از سال 

۱۹۹۶ تا ۲۰۱۸ دو و نیم برابر شده است.

بلایی که فمینیسم بر سر زنان غربی آورد 

زنان،  برابری  و  آزادی  اسم  به  که  بود  این 

برخی از حقوق آن‌ها را حذف کرد؛ مثلاً

ساعات کاری یا شرایط خاصی که به‌نفع زنان 

به‌ضرر  بود،  کشورها وضع ‌شده  برخی  در 

زنان تغییر کرد. طبق برخی قوانین، اجبار 

نیروی کارِ زن به برداشتن و جابه‌جایی بار 

اما  بود؛  ممنوع  معین  وزنِ  یک  بیش‌از 

به‌اسم برابری زن و مرد، این امتیازات زنان 

لغو شد. تشویق زنان به کسب شغل و 

که  بود  )پروژه‌ای(  طرحی  مالی،  استقلال 

موج اول فمینیسم ترویج کرد.

بــا ترویــج ضــرورت کســب شــغل توســط 

بالاتــری نســبت  اولویــت   
ْ

اشــتغال زنــان، 

بــه ازدواج پیــدا کــرد. در ســال ۲۰۲۰ هفتــاد 

درصــد طلاق‌هــا توســط زن صــورت گرفتــه 

کــه در میــان زنــانِ تحصیل‌کــردۀ دانشــگاه، 

آغــاز  را  طــاق  دادخواســت  کــه  کســانی 

می‌کننــد، بــه نــود درصــد می‌رســد؛ چراکــه 

فمینیســتیِ  تبلیغــات  معــرض  در  آن‌هــا 

برنامه‌هــای  ازطریــق  بیشــتری  بســیار 

مطالعــات زنــان و جنســیت هســتند.

اصلی  نتایج  از  یکی  که  مهمی،  ظلم 

بار  تحمیل  بود،  فمینیسم  از  موج  این 

اقتصادی زندگی بر دوش زنان بود.

از  نیمــی  اقتصــادی  سرپرســت  اکنــون 

هســتند؛  زنــان  آمریکایــی  خانواده‌هــای 

بــودن  شــاغل  بحــث  از  غ  فــار یعنــی 

زنــان، مســئولیت تأمیــن مالــیِ نیمــی از 
اســت.3 آنــان  بــا  خانواده‌هــا 
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و  محتوا  از  توانید  می  کانال  هر  به  مراجعه  با 

مقالات نشریات مرکز پژوهش‌های تبلیغی مجتمع 

آموزشی پژوهشی تبلیغ به صورت رایگان استفاده کنید.

_امین: 1 کانال آرشیو ماهنامه سفیر

https://eitaa.com/safiraminMagazine

2 کانال ماهنامه خانواده_مبلغان:

https://eitaa.com/khanevademoballeghan

3 کانال فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات_تبلیغ_دینی:

https://eitaa.com/fmtd1401

4 خبرنامه تحلیلی_سیاسی منبا:

https://eitaa.com/manba313

5 مجموعه کتاب‌های_تبلیغی:

https://eitaa.com/mktabt

6 نشریه دیواری نسیم_تبلیغ:

https://eitaa.com/nasimetabligh
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